
گفتگو با سعید قھرمانی 
درباره ی چگونگی شکل گیری چریکھای فدائی خلق 

توضیح پیام فدایی: 
چـند سـال پیش رفیق فـریبرز سنجـری بـه مـنظور روشنی افکندن ھـر چـه بیشتر بـر تـاریخ 
واقعی و حیات و فــعالیتھای چــریکھای فــدایی خــلق ایران  در کشور مــا گــفتگوھــایی را بــا 
بـرخی از مـبارزینی که مسـتقیما در جـریان گـوشـه ای از روابـط و کار و فـعالیت  چـریکھای 
فـدایی خـلق ایران قـرارداشـتند بـه انـجام رسـانید. آنـچه در زیر می آید مـتن گـفتگوی رفیق 
سنجـری بـا رفیق سعید قھـرمـانی (سعید یوسـف( اسـت که بـه این تـرتیب در اختیار عـلاقـه 

مندان قرار می گیرد. 

فـریبرز سنجـری: رفیق سعید، تشکر از این که این مـصاحـبه را پـذیرفتید. ھـر طـور که مـایل 
ھسـتید لـطفا خـودتـان را مـعرفی کنید و اولین سـؤال مـن این اسـت که اسـاسـا در چـه زمـانی و 

چگونه با جریانی که بعدھا سازمان چریک ھا را شکل داد، در تماس قرار گرفتید؟  

سعید یوسـف: مـن سعید قھـرمـانی ھسـتم. در سـال 1327 در تـربـت حیدریه بـه دنیا آمـدم، و در سـال 
46 بـه دانـشگاه مشھـد آمـدم تـا در رشـته ی زبـان انگلیسی درس بـخوانـم. مـوقعی که مـن در سـال 46 بـه 
مشھـد آمـدم، یک سـال قـبل از مـن بـھمن آژنـگ آمـده بـود. یعنی بـھمن آژنـگ در ھـمان رشـته ی زبـان 
انگلیسی یک سـال از مـن جـلوتـر بـود. و طبیعی اسـت می تـوان حـدس زد که شـروع ارتـباط می تـوانـد از 
ھمین جـا بـاشـد. بـھمن را بـه عـنوان پـایه گـذار شـاخـه ی مشھـد می شـناسـند. شـاخـه ی مشھـد فـرق می 
کند بـا رفـقایی که مشھـدی بـودنـد و بـه تھـران رفـتند، مـثل پـویان و رفـقا احـمدزاده ھـا و این ھـا، یا سعید 
پـایان، عـباس ھـوشـمند، وغیره. آن چیزی که بـه نـام شـاخـه ی مشھـد شکل گـرفـت، بیشتر مـدیون زحـمات 
بــھمن آژنــگ دانســته می شــود و ارتــباط گیری او بــا رفــقای دیگری مــثل حــمید تــوکلی و سعید آریان و 
غـلامـرضـا گـلوی، که مـثل خـود او از دانـشجویان دانشکده ادبیات دانـشگاه مشھـد بـودنـد. ولی خـوب رفـقای 
دیگری ھـم از دانشکده ھـای دیگر، مـثل دانشکده عـلوم مشھـد بـودنـد که این ھـا در ارتـباط قـرار گـرفـتند. 
مـن از چـگونگی ارتـباطی که بـھمن بـا تک تک این رفـقا می گـرفـت، و اینکه بـا ھـر کدام از چـه زمـانی شـروع 
کرد، یا مـثلا کروکی این ارتـباطـات، در مـراحـلی که این ارتـباط جـدی تـر می شـد، چـطوری بـود، و این ھـا، 
خـبر زیادی نـدارم. احـتمالا ابـتدا فـقط رابـطه ی دوسـتی و کتاب خـوانی بـوده و از زمـان معینی رابـطه جـدی 
تـر شـده و بـه شکل رابـطه سـازمـانی در آمـده.  مـن بـه طـور مـشخص ھـمان طـور که گـفتم، در سـال 46 که 
بـه دانـشگاه مشھـد رفـتم، و از آنـجا که مـن کسی بـودم که ھـم دسـتی در نـوشـتن داشـتم و ھـم قـبل از 
رفـتن بـه دانـشگاه، چیزھـایی از مـن چـاپ شـده بـود و بـعد ھـم طی زمـان تحصیل چیزھـایی از مـن چـاپ 
می شـد، طـبعا کسانی که بیشتر اھـل مـطالـعه و خـوانـدن و نـوشـتن بـودنـد، می آمـدنـد سـراغ مـن. و بـه 
ویژه که آن چـه که از مـن چـاپ می شـد، اکثرا یک رنگی از اعـتراض و انـتقاد بـه وضـع اجـتماعی و رنگی از 
تعھـد ھـم بـا خـودش داشـت، این اسـت که رفـقایی مـثل بـھمن از کسانی بـودنـد که رفـت و آمـد، و گـفت و 
شـنود بـا مـن را شـروع کردنـد. ھـمان طـور قـرض کردن کتاب از مـن را. چـون مـن کتاب خیلی زیاد داشـتم. در 
مـقایسه بـا یک دانـشجو که مـعمولا بـا چـند جـلد کتاب بـه دانـشگاه می رود و درسـش را شـروع می کند، 
مـن قـفسه ای پـر از کتاب داشـتم و خیلی از کتاب ھـا ھـم چیزھـایی بـود که بـچه ھـایی که اھـل مـطالـعات 
سیاسی ھـم بـودنـد، مـایل بـودنـد که بـخوانـند. امـثال دن آرام شـولـوخـوف، اسـپارتـاکوس، و کتاب ھـای 
گـورکی و جک لـندن و امـثال این ھـا را مـن داشـتم و خیلی کتاب ھـای دیگر، که ھـم بـرای مـطالـعه از مـن 
قـرض گـرفـته می شـد و ھـم بـرای آنکه بـه دیگرانی نیز (الـبته بـدون اطـلاع مـن) داده بـشود، و ارتـباط بـه این 

شکل از سال 46 شروع شد و به صورت کتاب خوانی و صحبت و این طور چیزھا.  

پرسش: آن موقع که ارتباطات شروع شد، شما چطور به مارکسیسم گرایش پیدا کردید؟ 
پـاسـخ: مـن حقیقت این اسـت که بـا این که پـدرم نـمازخـوان بـود و آدمی که مـطالـعات ھـمه نـوع می کرد، 
از جـمله مـطالـعات دینی و مـذھـبی و تحصیل قـرآن و از این چیزھـا. ولی تـعصب مـذھـبی نـداشـت و می 



شـد گـفت که بیشتر یک فـرد ملی از نـوع ویژه ای بـود. و روی این که بـچه ھـایش ھـم حـالا حـتما نـماز 
بـخوانـند یا نـه تـعصب خـاصی نـداشـت. الـبته، یک زمـانی از مـن درخـواسـت کرد که مـن، کوچک بـودم، شـروع 
کنم بـه نـماز خـوانـدن، ولی چـون آدم کم حـوصـله ای بـود، بـرخـوردی کرد که مـن واقـعا رنجیدم و بـاعـث شـد 
که مـن نـماز حتی یک بـار ھـم در عـمرم نـخوانـدم. یعنی ھیچ وقـت حتی یاد نـگرفـتم که بـخوانـم. بـه این 
تـرتیب، مـن ھیچ وقـت نـماز خـوان نشـدم. ولی در ذھـن خـود تـصور می کردم که خـدایی ھسـت احـتمالا، و 
گـاھی اوقـات ھـم سـر این انـدکی شک می کردم که اگـر خـدایی بـود، چـرا اوضـاع این طـوری بـه این شکل 
بـود؟ بـه این تـرتیب می تـوانـم بـگویم آدم مـذھـبی بـه آن شکل نـبودم. ولی ھیچ وقـت پـاسـخ نـھایی بـرای 
این ســؤال فلسفی که آیا خــدایی ھســت یا نــه و بنیاد جــھان آیا مــادی ھســت و یا غیر آن، پیدا نکرده 
بـودم. و این در سـال ھـای بـعد، در مـطالـعاتی که بـا رفـقای شـاخـه ی مشھـد داشـتیم، در واقـع بـه نتیجه ی 

نھایی اش رسید.  

پـرسـش: بـر مـبنای صحبتی که می کنی، می شـود گـفت که مـثلا شـاخـه ی مشھـد آن شکل 
گیری ی اولیه اش، در بســتر مــحافــل مــطالــعاتی در دانــشگاه مشھــد بــوده. آیا این درســت 

است؟ 
پـاسـخ: بـله. مـن می تـوانـم این طـور بـگویم. الـبته، این که در مـورد ھـر کسی مـطالـعه از چـه زاویه ای 
شـروع می شـد و بـا چـه کتاب ھـایی، نمی دانـم. مـن می تـوانـم حـدس بـزنـم که کتاب ھـایی مـثل مـاھی 
سیاه کوچـولـوی صـمد و این طـور چیزھـا، بـرای بعضی ھـا نـقش مھمی داشـت. مـن خـوب طبیعتا چـون 
دیده بـودنـد که خیلی از کتاب ھـا را خـودم خـوانـده ام، در واقـع کم تـر بـه مـن تـوصیه می شـد که چـه کتابی 
مـطالـعه کنم. ولی یادم ھسـت ھمین کتاب مـاھی سیاه کوچـولـوی صـمد بـه مـن مـعرفی شـد که بـخوانـم و 
گـاھی اوقـات رویش صـحبت می شـد.  یادم ھسـت که مـا می رفتیم فیلم می دیدیم. فیلم ھـایی مـثل 
شـعله ھـای آتـش و این طـور چیزھـا، و رفـقا دوسـت داشـتند که بـعدا روی این ھـا صـحبت بـشود. و یا 
ھمین نـمایش ھـایی که گـاھی در دانـشگاه مشھـد گـذاشـته می شـد، خـواه از طـریق گـروه ھـای تـئاتـری 
که در خـود دانـشگاه مشھـد بـودنـد خـواه از جـاھـای دیگر می آمـدنـد، و بـعد جـلسه ی بـحث گـذاشـته می 

شد و صحبت می شد. این ھا از راه ھای آگاھی دادن و رسیدن به درک مسایل اجتماعی بود.  

پـرسـش: سعید، از کی در واقـع یک رابـطه ی مـشخص شکل گـرفـت که دیگر مـعلوم بـود یک 
گروھی ھست و فقط کار دانشجویی و مطالعاتی نیست. یک گروه سیاسی است؟ 

پـاسـخ: قـطعا بـرای آن رفـقا از زمـان خیلی جـلوتـری مـشخص بـوده، ولی مـن بـاید بـگویم که بـرای خـود مـن 
از کی مـشخص شـد. می تـوانـم حـدس بـزنـم که بیشتر بـه مـن بـه عـنوان یک روشنفکر نـگاه می شـد. یک 
آدمی که کتاب خـوانـده. آدم بـدی ھـم احـتمالا نیست ولی منتھی ھیچ روی این که مـن بـتوانـم یک فـرد 
فـعال سیاسی در یک مـبارزه ی مخفی بـشوم، بـه طـور جـدی حـساب نمی شـد. بـه ھمین دلیل این نـوع 
ارتـباط بـا مـن دیرتـر شـروع شـد. خیلی دیرتـر از زمـانی که خـودشـان بـا رفـقای دیگری شـروع کرده بـودنـد. 
مـثلا ھـمان طـور که گـفتم، کتاب ھـایی داشـتم که از مـن قـرض گـرفـته می شـد و بـعد احـتمالا بـه دیگرانی 
ھـم داده می شـد. ولی مـن بـه عـنوان مـثال، یادم ھسـت بعضی از این کتاب ھـا را رفـقا در ابـتدا از مـن 
کش می رفـتند. بـه خـاطـر این که اولا کتاب ھـایی بـود که گـران بـود و آن مـوقـع روی ھـر چیزی بـاید صـرفـه 
جـویی می شـد و پـولی ھـم در دسـت رفـقا نـبود. بـعد ھـم مـن عـادتی داشـتم که از نـظر رفـقا عـادت بـدی 
بــود، یعنی روی کتاب ھــا مھــر می زدم. مھــر اســم خــودم را می زدم. بــعد که ارتــباط نــزدیکتر شــد بــه 
شـوخی انـتقاد کردنـد که چـرا کتاب ھـا را مھـر می زدی؟ مـا مـجبور شـدیم چـقدر وقـت بـگذاریم  و این ھـا را 
پـاک کنیم! بـه ھـر حـال، رفـقا مھـرھـا را پـاک می کردنـد که بـتوانـند کتابـھا را بـه دیگران بـدھـند. و این خـودش 
نـشان می دھـد که تـا یک مـدتی روی مـن حـساب نمی شـده اسـت. مـن فـقط کسی بـودم که می شـده 
ارتـباط ھـای معینی بـا مـن داشـت و احـتمالا از کتاب ھـای مـن بـرای مـطالـعه اسـتفاده کرد. و چیزھـایی 
شـبیه بـه این. بـعد یک اعـتصاب دانـشجویی داشـتیم در مشھـد. مـن در آن اعـتصاب بـه عـنوان سـخن گـو 
رفـتم صـحبت کردم. یادم ھسـت رفیق بـھمن آژنـگ ھـم نقشی داشـت و دیگران ھـم که قـدری مـرا جـلو 
بیانـدازنـد. در آن اعـتصاب، آن ھـا خـودشـان کار را در واقـع از پشـت جـبھه ھـدایت می کردنـد و می دانسـتند 
دقیقا بـه کجا می رونـد. و، خـوب کسانی مـثل مـرا تـشویق می کردنـد که بـه عـنوان چھـره ی علنی و 
چھـره ای که خـوب یک قـدری ھـم احـساس می شـد مـحبوبیت بیشتری بین سـایر دانـشجویان دارد، جـلو 



بیافـتد. این را ھـم بـگویم که مـن شـاگـرد اول رشـته ام بـودم. بـه عـنوان کسی که بـه سـایر دانـشجویان 
کمک می کرد درس شـان را یاد بگیرنـد و سـاعـت اضـافی می گـذاشـت که بـا سـایر دانـشجویان کار بکند، 
پـس یک مـقدار مـحبوبیت داشـتم. از این جھـت خـوب بـود از مـن اسـتفاده بـشود، بـرای ایفای نقشی در 
اعــتصاب دانــشجویی و چیزھــایی از قبیل این. فکر می کنم بــعد از آن بــود که کم کم دیدنــد که نــه مــن 
واھـمه ای ھـم نـدارم از این که یک مـقدار فـعال تـر وارد عـرصـه ی فـعالیت سیاسی بـشوم. یک بـازداشـت 2 
روزه ھـم مـن داشـتم ضـمن این فـعالیت ھـا و در ھمین بـازداشـتم بـود که در ضـمن مـتوجـه شـدم که از مـن 
زیاد سـراغ حـمید تـوکلی را می گـرفـتند، که آیا او را می شـناسی؟ چـه فـعالیتی می کند؟ وغیره. این را 
در سـاواک از مـن می پـرسیدنـد. و این را مـن بـعد که آزاد شـدم بـه بـچه ھـا گـفتم. بـعد از آن ظـاھـرا یک 
مـقدار بیشتر روی مـن حـساب بـاز کردنـد.  در تـابسـتان و آن حـوالی کم کم از طـریق رضی خـدادادی، یک 
سـری از جـزوات مخفی بـرای مـطالـعه بـه مـن داده شـد. از جـمله جـزوات مـائـو، کتاب ھـایی مـثل اصـول 
مـقدمـاتی فـلسفه، کتاب ھـایی در بـاره ی مـبانی اقـتصاد و این ھـا. بـعد در تـابسـتان سـال 49 بـود که از 
طـریق رفیق خـدادادی از مـن خـواسـته شـد کتابی از چـه گـوارا را تـرجـمه کنم، کتاب خـاطـرات جـنگ انـقلابی 
کوبـا. مـن آن مـوقـع احـساس می کردم که رابـطه دارد جـدی تـر می شـود. در پـایان تـابسـتان که مـن بـاید 
تـرجـمه ی این کتاب را تـحویل می دادم، دیدم که سـر آن قـرار بـه جـای خـدادادی، حـمید تـوکلی آمـده. مـن 
حـمید را خـوب می شـناخـتم، ولی این نـوع رابـطه را مـن بـرای اولین بـار بـود که بـا حـمید می گـرفـتم. سـراغ 
رضی را که گـرفـتم، حـمید گـفت که او دیگر بـا مـا نیست و مـا را قـال گـذاشـت. و طـوری گـفت که خـوب می 
شـد آدم این طـور تعبیر کند که شـاید ھـم از روی مصلحتی دارد بـه مـن این طـور می گـوید، ولی بـعدا مـن 
فھمیدم که واقعیت داشـت. یعنی رضی از ھـمان مـوقـع جـا زده بـود. بـه ھـر حـال، ارتـباط مـن بـا حـمید 

شروع شد و دیگر رابطه ی کاملا جدی تری احساس می شد که ھست. 

پـرسـش: این مـوقـع که رابـطه جـدی شـد، آیا آثـار داخـلی وجـود داشـت؟ مـثلا تـرجـمه ھـا و 
نوشته ھایی که بیارند و بدھند که بخوانی؟ آیا چیزی از این قبیل یادت ھست؟ 

پـاسـخ: مـن از آثـار داخـلی، یک جـزوه ھـای انـدکی بـه خـاطـر دارم. از جـمله مـثلا فکر می کنم نـوشـته ی 
رفیق بیژن ھیرمـند پـور بـوده بـاشـد. دربـاره ی حـزب تـوده. ارائـه ی سـندی بـود و نـوعی افـشاگـری از حـزب 
تـوده و چیزھـایی از این قبیل. ولی مـن حـد معینی داشـت رابـطه ام بـا رفـقا در سـازمـان، و پـایان ھـم مـن 
خـودم عـضو نشـدم. بـعدا ھـم عـضو نشـدم و خیلی ھـای دیگر ھـم مـثل مـن عـضو نشـدنـد. ولی بـه عـنوان 
مـثال، رفیقی داشـتیم در ھـمان شـاخـه ی مشھـد، حـمید دجـالی. او از مـن جـوان تـر بـود و او ھـم بـا بـھمن 
آژنـگ ارتـباط داشـت. مـن و حـمید دجـالی بـا ھـم بـه زنـدان رفتیم، و در زنـدان بـود که بـه طـور مـشخص مـن 
تـوانسـتم بـا او راحـت صـحبت بکنم. قـبل از آن فـقط چھـره ای از او دیده بـودم و حـدس می زدم که در 
ارتـباط بـاشـد. این رفیق مـن دانـم که آثـاری از نـوع "مـبارزه ی مسـلحانـه، ھـم اسـتراتـژی ھـم تـاکتیک" و این 
ھـا را ھـم خـوانـده بـود. این ھـا بـه او داده شـده بـود. ولی، این ھـا ھـنوز بـه مـن تـا زمـان دسـتگیری ھـم داده 
نشـده بـود. دیگر این که، آن رفیق مـثلا می دانسـت که این ارتـباط مـا در واقـع بـه مـعنای ارتـباط بـا چـریک 
ھـای فـدایی خـلق اسـت. ولی مـن فـقط از یک نـوع ھـم راھی و ھـم دلی بـا چـریک ھـای فـدایی خـلق خـبر 
داشـتم و نـام شـان بـه مـن گـفته شـده بـود. ولی، ھیچ وقـت  بـه مـن نـگفتند که مـن الان در ارتـباط مسـتقیم 

با چریک ھای فدایی خلق ھستم. رابطه ی من در این حد بود، تا زمان دستگیری. 

پـرسـش: از آن جـزوات داخـلی، فکر می کنم نـقد دو سـند از حـزب تـوده اسـت. اسـم اش اگـر 
اشـتباه نکنم نـقدی بـود بـر مصطفی رحیمی، یکی از نـویسندگـان یا جـلال آل احـمد. ھیچ کدام 

از این ھا را شما ندیده بودی؟ 
پـاسـخ: از چیزھـایی که بـعدا مـشخص شـد، نـوشـته ی پـویان بـوده. ولی بیشتر در حـوزه ھـای فـرھنگی 
بـود، نـقدی بـود بـر نـمایش "چـھار صـندوق" بیضایی، که نـقد بسیار فـوق الـعاده ای بـود. مـن ھمیشه دریغ 
می خـوردم که چـرا نـسخه ای از آن را در جـایی نـگذاشـتم و یا این که بـعدا چـاپ نشـد در جـایی. و، الـبته 
یکی از آن ھـا بـاقی مـانـد و ھـنوز ھـم مـوجـود اسـت و چـاپ می شـود، که نـقدی اسـت که بـر جـلال آل 
احـمد نـوشـته شـده بـود (خشمگین ازامـپریالیسم، تـرسـان از انـقلاب). از این نـوع، بـله، چـند نـمونـه بـود که 

به من داده شد و من خواندم.  



پــرســش: در آن دوره، فــعالیت ھــای عملی این جــریان در مشھــد چــه بــود؟ مــثلا اعــتصاب 
دانـشجویی راه بیانـدازد؟ یا مـثلا، مـن چیزی که در ذھـن ام ھسـت، آن تـئاتـر "چـھار صـندوق"  

را به یک اعتراضی این رفقا  تبدیل کردند؟ 
پـاسـخ:  عـرض کنم که در واقـع، اگـر مـن اشـتباه نکنم، تـئاتـر "چـھار صـندوق" بیضایی نـبود، بلکه نـمایش 
دیگری از بیضایی بـود که در مشھـد اجـرا شـد، بـه نـام "سـلطان و مـار" یا "سـلطان مـار". یعنی نـام نـمایش 
را بـه دو شکل می شـد خـوانـد بـه خـاطـر نـوعی که بـروشـورش چـاپ شـده بـود. این نـمایش اجـرا شـد و بـعد 
ســر ھمین اســتفاده ای که از «ســلطان» در این نــمایش شــده بــود (که از نــظر بیضایی می تــوانســت 
دوپھـلو بـاشـد، ولی دانـشجویان چـپ در آن جـا بـرداشـت دیگری می کردنـد)، خیلی بـه بیضایی پـریدنـد. آن 
جـا بـحث ھـای تـندی درگیر شـد. حتی یک قـدری خـود سـالـن نـمایش ھـم بـه تـشنج کشیده شـد و بـه 
دنـبال آن بـود که سـاواک ھـم دسـت بـه یک دسـتگیری زد و چـند نـفری را بـازداشـت و بـازجـویی کرد. این 
مـثلا یک نـمونـه بـود از این حـرکات. ولی بـه جـز این مـن می تـوانـم از حـرکات دیگری اسـم بـبرم. یکی 
مـوضـوع بـرخـوردی بـود که یک اسـتاد تـاریخ بـا یکی از دانـشجویان کرده بـود. سـر کلاس کشیده زده بـود بـه 
یک دانــشجو، و رفــقا بــھمن آژنــگ و دیگران ســریعا خــواســتند این را تــبدیل بــه یک اعــتراض ھــمگانی و 
اعـتصاب بکنند و کلاس ھـا را بـه تعطیل کشانـدنـد، و اعـتصاب را در واقـع شـروع کردنـد. خـود آن دانـشجو را، 
الـبته بـعدا از طـریق صـحبت بـا رؤسـا و مـقامـات دانـشگاه و حتی صـحبت بـا سـاواک تـرسـانـدنـد و، تـحت این 
عـنوان که خـودش رفـته و بـا آن اسـتاد مسـئله اش را حـل کرده و عـذرخـواھی شـده و امـثال این ھـا، 
خـواسـتند که قضیه را حـل کنند. ولی مـا کاری بـه آن که آن دانـشجو چـه مـوضعی گـرفـته، نـداشـتیم و مـا 
اعـتصاب را ادامـه دادیم و سـر نـخ این قضیه در دسـت رفـقا بـھمن آژنـگ و دیگران بـود. که مـن ھـم در آن 
اعـتصاب نقشی داشـتم و مـن ھـم دو روز بـازداشـت شـدم. و دیگرانی ھـم مـثل مـن ھمین طـور. این ھـا 
نـمونـه ھـایی بـود که سعی می کردنـد حـرکت ھـای اعـتراضی را در دانـشگاه مشھـد راه بیانـدازنـد، و شـاید 

چنین حرکت ھایی در محل دانشگاه مشھد به نوعی اصلا تازگی داشت. 

پـرسـش: یکی از مـسایلی که در بـررسی تـاریخ این گـروه مـا مـتوجـه می شـویم این اسـت که 
این گـروه در حین مـطالـعه ی مـارکسیسم، نـگاه می کند بـه جـامـعه اش و سعی می کند که 
جــامــعه اش را بــشناســد. می دانی که یک ســری  گــزارش ھــا ھســت از آذربــایجان، از 

مازندران، توی خراسان، توی مشھد. آیا چنین مواردی را به یاد دارید؟ 
پـاسـخ:  مـن بـاز از نـمونـه ی جـزواتی که مـطالـعه کرده ام، الان بـه خـاطـرم آمـد که مـثلا آن چـه رفیق نـابـدل 
نـوشـته بـود، در رابـطه بـا مسـئله ی ملی در آذربـایجان. اون ھـم از چیزھـایی بـود که مـن در ھـمان سـال ھـا 
بـه دسـتم رسید و مـطالـعه کردم. بعضی چیزھـا بـود در واقـع. جـزواتی که شـاید در دانـشگاه از اسـتادھـا 
گـرفـته شـده بـود یا عین آن چـه که اسـتادھـا گـفته بـودنـد، یا رویش کار شـده بـود. درسـت مـطمئن نیستم، 
ولی آن چـه که مـثلا پـاکدامـن تحقیق کرده بـود، در مـورد قـالی بـاف ھـا در ایران، در مـورد صـنعت نـفت، 
چیزھـایی که بـه نـظر می رسید مـال او بـاشـد، این ھـا چیزھـایی بـود بـه عـنوان مـنابـع مـطالـعاتی می آمـد. 
در مــورد خــود حــوزه ی خــراســان، مــن الان چیز خیلی مشخصی بــه خــاطــرم نمی آید، ولی در مــورد 
سیستان و بلوچستان ما یک گزارش داشتیم که آن ھم به احتمال زیاد، از طریق گلوی تھیه شده بود.  

پرسش: در رابطه با چه بود؟ مسایل مربوط به روستا بود؟ شھر بود؟ 

پـاسـخ:مـن مـتاسـفانـه الان ھـر چـه بـگویم ممکن اسـت اشـتباه بـاشـد. ولی قـطعا وضـع اقـتصادی مـردم و آن 
دلایلی که بـاعـث مـھاجـرت ھـای مـردم در آن جـا می شـده، و چیزھـایی از این نـوع بـاید بـوده بـاشـد، و این 

چنین تحقیقی آن رفیق کرده بود.  

پـرسـش: یادم ھسـت که یک زلـزلـه ای آن جـا شـده بـود و بـعد بـچه ھـا را فـرسـتاده بـودنـد بـرای 
تحقیقات در این رابطه، این مساله یادت ھست؟ 

پـاسـخ: آن ھـم از وقـایعی مھمی بـود که اتـفاق افـتاد و بـرای کمک بـه زلـزلـه زدگـان در آن جـا از نـقاط دیگر 
ایران ھـم خیلی از دانـشجوھـا رفـتند. از تھـران ھـم عـده ای راه افـتادنـد و رفـتند. دانـشجویان مشھـد ھـم از 
این مـوقعیت اسـتفاده کردنـد و رفـتند آن جـا. مـن خـودم در جـریان سـفری که بـه آن نـاحیه صـورت گـرفـت 



نـبودم. بـه ھمین دلیل ھـم خیلی نمی دانـم که مـشخصا رفـقای مـا چـه نـقش فـعالی بـرعھـده گـرفـتند. 
قـطعا بـودنـد در آن جـا، امـا این که نقشی بـه عـنوان ھـدایت سـایر دانـشجویان بـرای کمک رسـانی داشـتند 

یا نه، این را متاسفانه من اطلاعی نمی توانم بدھم.  

پـرسـش: ولی بـرای این که خـودت بـدانی، حـمید تـوکلی می گـفت مـا بـا چـند تـا از بـچه ھـا 
رفتیم و من یک گزارش کاملی از وضع زلزله تھیه کردم و نوشتم و در اختیار بقیه گذاشتم.  

پاسخ:متاسفانه این به دست من نرسید. 

پـرسـش: بـعد بـه جـز آن مـواردی که گفتی، دیگر چـه تـرجـمه ھـایی صـورت گـرفـت؟ مـثلا بـھمن 
آژنگ مثل این که خیلی ترجمه داشته؟ 

پـاسـخ:  مـن الان تـرجـمه ای که از دیگران بـه دسـتم رسیده بـاشـد، چیزی بـه خـاطـر نـدارم. مـن آن کتاب را 
می دانـم که خـودم تـرجـمه کردم و بـه رفـقا دادم و کتاب رژی دبـره: "انـقلاب در انـقلاب"، تـرجـمه اش بـه 
دسـت مـن رسید که نمی دانـم کجا تـرجـمه شـده بـود. ولی، از طـریق رفـقا رسید و مـن مـطالـعه کردم و 
رویش بـحث بـود. ولی شـاید بـه این اعـتبار که فکر می کردنـد آن رفـقا که مـن خـودم می تـوانـم بـه زبـان 
انگلیسی ھـم از مـنابعی اسـتفاده کنم، کم تـر چیزی بـه این عـنوان بـه دسـتم می رسید. مـن مـثلا فصلی 
از یک کتاب اقـتصادی را خـودم پیشنھاد می کردم که تـرجـمه کنم و شـروع کردم بـه تـرجـمه اش. (یا دربـاره 
ی) مـاتـریالیسم تـاریخی چیزی بـود که تـرجـمه می کردم، ولی از تـرجـمه ھـایی که سـایر رفـقا کردنـد، مـن 

چیز زیادی به دستم نرسید و مشخص ھم نمی دانم که چه کسی، چی را ترجمه کرده است.  

پـرسـش: یعنی آثـار مـارکسیستی. اصـلا آن مـوقـع مطلبی را چـه بـه صـورت تـرجـمه ی خـودت، 
چه به صورت از قبل مانده توی دست تان، ھیچ وقت دیدی؟  آیااز آثار مائو دیده بودی؟ 

پـاسـخ: مـا "چـه بـاید کرد" لنین را بـه صـورت ریز، در واقـع، فکر می کنم از شکل ھـای ریزنـویس شـده ای 
که از خـارج بـه ایران می آمـد، داشـتیم. بعضی چیزھـا ھـم که بـه صـورت تـایپ شـده و فـتوکپی شـده بـود، 
که ظـاھـرا در داخـل سـازمـان کار شـده بـود. چـند اثـر مـثل "بیماری کودکانـه ی چـپ روی" و این طـور چیزھـا 
را داشـتیم که مـطالـعه می کردیم. از انـگلس آن کتاب "پـایان فـلسفه کلاسیک آلـمان " و کتابی در حـوزه 
ی انـسان شـناسی یعنی "مـنشا خـانـواده" که مـشخصا یادم ھسـت، که بـه صـورت تـایپ شـده و کار خـود 
رفـقا بـود، این بـه صـورت جـزوه ای رسید. آن آثـار، و آثـاری از این نـوع و بـعد الـبته چـند اثـر از اسـتالین و 
جـزوات مـائـو که در واقـع شکل ھـمان کتاب ھـایی بـود که از چین آمـده بـود، و بـرای مـطالـعه در دسـت مـا 
قـرار می گـرفـت. نکته ای که بـه خـاطـرم ھسـت – حـالا که ذکر مـائـو شـد – این ھسـت که رفـقا مـوضـع 
گیری نمی کردنـد و در نتیجه بـرای کسی مـثل مـن که این ھـا را می خـوانـد، این تـصور بـه راحتی می 
تـوانسـت پیش بیاید که مـائـو بـه عـنوان تکامـل مـارکسیسم پیش از مـائـو دارد دیده می شـود و مـطالـعه می 
شـود. و، بـعنوان آثـاری که ظـاھـرا مـورد قـبول اسـت، این طـوری مـن فکر می کنم بـه مـائـو نـگاه می شـد، در 

محدوده ای که من بودم.  

پـرسـش: خـوب، در آن سـال ھـا اصـولا خیلی از نـظراتی که مـائـو جـمع بـندی کرده، مـورد 
پذیرش بود. بعدھا بود که یک سری گرایش به راست پیش آمد.  

پاسخ:بله،  درست است. 

پـرسـش:  اگـر بـرگـردیم بـه روابـط تشکیلاتی، پـس شـما ابـتدا بـا بـھمن آژنـگ، بـعد بـا رضی 
خـدادادی، و بـعد که او می رود بـا حـمید تـوکلی در رابـطه بـودی.  بـعد از تـوکلی ھـم بـا گـلوی در 

ارتباط بودید؟ 

پاسخ: بله، به ھمین ترتیب بود.  



پرـسشـ: آیا موـقعی که باـ گلـوی ارتبـاط دارید، مسئـله ی سیاھکل بهـ وجوـد می آید، و احتـمالا 
دستگیری ھا، درست فھمیدم؟ 

پاسخ:بله، درست است. ھمان طور است. 

پرسش: بعد گلوی یک کاری کرده بود روی اسلام. این را یادت ھست تو؟ 

پـاسـخ:  اون را در واقـع خـاطـرم ھسـت که بـرای مـدت کوتـاھی این دسـت مـن بـود و مـن خـوشـم آمـد از این 
کاری که کرده بـود. بـعد ھـم بـا ھـم صـحبت کردیم. بـعد مـن چـون دیگر این جـزوه دسـتم نـبود و آن را خیلی 
چیز مفیدی می دانســتم و بــرای صــحبت بــا دیگران لازم می دانســتم که چیزی شــبیه بــه اون داشــته 
بـاشـم، خـودم تصمیم گـرفـتم چیزی مـشابـه بـه آن را بـنویسم، که در ھـمان حـال و ھـوا بـود که دسـتگیر 
شـدم و فـرصـت کار بیشتری پیدا نشـد. ولی او چیز خـوبی نـوشـته بـود. یکی از کارھـای خـوب گـلوی بـود 

که تحلیل کرده بود اسلام را. 

پرسش: سعید، چطور دستگیر شدی؟  

پـاسـخ:دسـتگیری مـن، عـرض شـود بـه این شکل اسـت که مـن در آن اواخـر بـا گـلوی در مشھـد قـرارھـای 
مـاھی یک بـار داشـتم. و فکر می کنم که چـند روزی بـعد از ضـربـه خـوردن پـویان، که 3 خـرداد بـود در سـال 
50 که پـویان ضـربـه خـورد، مـن بـاید مـثلا چیزی حـدود یک ھـفته بـعد از آن گـلوی را در مشھـد می دیدم. 
ولی مـن دو سـه روز بـعد از آن، فکر می کنم روز 6 خـرداد، در مشھـد احـساس کردم که دارم تعقیب می 
شـوم. مـن این شـانـس را فکر می کنم داشـتم که از ھـمان ابـتدا که تعقیب را شـروع کردنـد، مـتوجـه 
شـدم. بـه خـاطـر این که یکی از سـاواکی ھـایی که مـن در بـازداشـت قبلی ام، وقتی که مـن 2 روز در 
سـاواک مشھـد بـودم، دیده بـودم، او پشـت فـرمـان یک مـاشین نشسـته بـود و سـر یک چـھارراه که مـن از 
تـاکسی پیاده شـدم که بـه خـانـه ی یک رفیق سـمپات بـروم، مـتوجـه شـدم که آن سـاواکی در آن جـاسـت. 
و بـعد مـن یک تکه راه را پیاده بـاید تـا آن خـانـه می رفـتم، پـس حـواسـم را جـمع کردم ببینم آیا این مـاشین 
دنـبال مـن می آید یا نـه، و دیدم که بـله، این مـاشین ھـم پیچید و بـا سـرعـت آھسـته ای یک بـار دیگر از 
کنار مـن رد شـد. مـن مـطمئن شـدم که دارم تعقیب می شـوم. این دوره ی خیلی آمـوزنـده ای بـود بـرای 
مـن. منتھی نمی دانـم چـرا فـرصتی اصـلا نشـد که این تجـربـه خیلی خـوب و درسـت مـنتقل بـشود بـه دیگر 
رفـقا. مـن در حـدود چـند ھـفته ی کامـل، نـزدیک بـه یک مـاه، فـرصـت پیدا کردم که بـا شیوه ھـای تعقیب 
سـاواک آشـنا بـشوم، و در واقـع، این ھـا را بـه بـازی بگیرم در مشھـد. چـون دیگر می دانسـتم که این ھـا 
مـرا تعقیب می کنند و دسـت مـن بـود که چـطور رفـتار کنم و کجا بـروم. سعی کردم که روابـط ام را تـا می 
تـوانـم شـلوغ بکنم. سـراغ کسانی که ھیچ وقـت نمی رفـتم، حـالا بـروم، و سـایر روابـط ام را بین این ھـا گـم 
بکنم. مسیرھـایی را انـتخاب می کردم که تعقیب مشکل بـاشـد تـا ببینم این ھـا چـطور مـرا تعقیب می 
کنند. و این ھـا شـروع کردنـد بـه تـدریج بـه پیچیده تـر کردن اشکال تعقیب شـان. و، بـعد مـن می دیدم که 
یک بـار که یک مسیر خیلی طـولانی را انـتخاب کردم که بـروم و حـدس می زدم که فـلان آدم ھـا مشکوک 
ھسـتند، بـا خـودم می گـفتم اگـر این مسیر را خیلی طـولانی بکنم، اون نـفری که اول بـھش شک کردم، 
بـاید دوبـاره یک جـای دیگر در این مسیر پیدایش بـشود. و بـعد دیدم که ھمین طـور ھـم شـد. از یک جـایی 
آدم کم آوردنـد و دوبـاره ھـمان آدم ھـا، بـه تـرتیب شـروع کردنـد بـه پیدا شـدن بـا یک تغییری در فـضا و این 
ھـا. و، مـن از این که رشـته در دسـت خـودم بـود و می تـوانسـتم این ھـا را بـازی بـدھـم، خیلی اسـتفاده 
می کردم، ھـم بـرای تـوجیه خـودم و ھـم بـرای شـلوغ کردن روابـط خـودم. و ھمین که قـدری شـروع کردم 
بـه نـوشـتن شـماره ی مـاشین ھـای شـان، بـعد از یک مـدتی مـتوجـه شـدم که کار بی خـودی دارم می 
کنم. بـه خـاطـر این که این ھـا ظـاھـرا ھـر چـقدر بـخواھی مـاشین در اختیار دارنـد. مـثل این بـود که ھـمه ی 
نـمایش گـاه ھـای مـاشین مشھـد در اختیار این ھـا بـود، که ھـر دفـعه سـوار یک مـاشین بـشونـد، تـقریبا یک 
ھـمچه حـالتی بـود. و در ھـمان مـوقـع بـود که بـا گـلوی آخـرین قـرارم را در مشھـد داشـتم. بـنابـراین، چـند 
روزی از شـروع تعقیب ام می گـذشـت و مـن تـمام تـلاش ام را در شـلوغ کردن روابـط کردم که در آن روز 
بـتوانـم بـه شکل مطمئنی از تعقیب در بـروم. یعنی، اگـر از قـبل این ھـا را خـام نمی کردم، کارم مشکل تـر 



می شـد. بـعد بـا چـندین شیوه ی مـختلف، خـلاصـه تـوانسـتم مـطمئن بـشوم که تعقیب نمی شـوم، و رفـتم 
سـر قـراری که بـا گـلوی داشـتم، و در حـوالی راه آھـن مشھـد بـود. مـن بـه گـلوی گـفتم که دارم تعقیب می 
شـوم، و چیزھـایی را بـاید آن جـا رد و بـدل می کردیم، و رفیق بـا مـن یک قـرار دیگری بـرای اوایل تیر مـاه 
گـذاشـت. و، این قـرار ھـم قـرار بـود که مـثلا فـرض کنید 6 تیرمـاه بـاشـد، و اگـر ھـم را نـدیدیم، 7 تیرمـاه تکرار 
شـود، و محـل اش ھـم جـایی که قـبلا گـاھی بـا ھـم می رفتیم: خـواجـه ابـاصـلت و خـواجـه مـراد، جـاھـایی 
بـود در چـند کیلومـتری جـنوب مشھـد که آدم بـاید بـا اتـوبـوس می رفـت. آن جـا بـرای قـرار تعیین شـده بـود که 
در واقـع در زمـان آن قـرار مـن دیگر دسـتگیر شـده بـودم. مـوقعی بـود که زیر بـازجـویی بـودم که این قـرار را 
بــگویم، ولی امیدوار بــودم ھــمان اطــلاعی که مــن بــه گــلوی داده بــودم، که دارم تعقیب می شــوم، آن 
ھوـشیاری را توـانستـه باـشدـ بهـ او بدـھدـ که دیگر سرـ آن قرـارھاـ کلا نیاید. کما این که آن قرـار روز اول اصلا 
گـفته نشـده بـود و اتـفاقی ھـم در آن محـل بـرای رفـقا نیافـتاد. آن تجـربـه ای که مـن داشـتم راجـع بـه آن 

تعقیب، ظاھرا ناگفته ماند و منتقل نشد.  

پرسش: به این ترتیب شما حدود تیر 50 دستگیر می شوید؟ 

پـاسـخ:  مـن آخـرین روزھـای خـرداد دسـتگیر شـدم و در تـربـت حیدریه ھـم دسـتگیر شـدم. یعنی مـن از 
مشھـد بـا خـودم فکر می کردم که چـند روز دیگر مـانـده بـه قـرار مـن بـا گـلوی. چـطور می تـوانـم بـه شکل 
مطمئنی سـر آن قـرار بـروم، در حـالی که دارم تعقیب می شـوم. و بـا خـودم این طـور فکر کردم که بـه 
شکلی که جـلب تـوجـه نکند، بـاز بـزنـم از مشھـد بیرون و بـروم پیش خـواھـر خـودم که در تـربـت حیدریه بـود.  
فکر می کردم که یا این ھـا پی گیری خـواھـند کرد و می آیند و مـرا که قـرار اسـت دسـتگیر کنند، دسـتگیر 
خـواھـند کرد (چـون مـن ھیچ قـراری ھـم بـا گـلوی نـداشـتم که در چنین حـالتی چـه بـاید بکنم، امکانی بـرای 
مخفی شـدن ام در نـظر گـرفـته نشـده بـود) و یا اگـر در تـربـت ھـم خیلی جـدی مـن را تـحت نـظر نگیرنـد، و 
فـقط بـرایشان کافی بـاشـد که بـدانـند که مـن تـربـت ھسـتم، آن وقـت از آن جـا ھـم بـه شکلی که مـتوجـه 
نـشونـد، بـاز در ھـمان روزی که قـرار دارم، خـودم را بـه مشھـد بـرسـانـم و بـروم سـر قـرار. ولی دیگر بـه آن 
نـرسید و در آخـرین روزھـای خـرداد، مـن را در تـربـت حیدریه دسـتگیر کردنـد و آوردنـد مـرا بـه سـاواک مشھـد، 

در واقع یک ھفته ای ھم آن جا بودم.  

پـرسـش: در جـریان مـطالـعات تـان شـما بـه ضـرورت مـبارزه ی مسـلحانـه رسیدید؟ چـه عـواملی 
باعث شد که شما به این نتیجه برسید؟ 

پـاسـخ:  بـحث ھـایی که می شـد در واقـع روی بـه بـن بسـت رسیدن راه ھـای دیگر بـود، و گـذشـته  از آن، 
آن چـه که از مسیر مـبارزات سـایر نـقاط جـھان مـا می دانسـتیم و روی شـان مـطالـعه می کردیم، از جـمله 
کتاب ھـایی که یکی اش را خـود مـن تـرجـمه کرده بـودم. در ضـمن یک سـری از جـزواتی که بـه مـا می 
رسید، در رابـطه بـا مـبارزات چـریکی در آمـریکای لاتین بـود، که تـرجـمه و تـوسـط خـود رفـقا تـایپ شـده بـود. 
راجـع بـه مـبارزاتی که در بـولیوی و در بـرزیل و جـاھـای دیگر صـورت می گـرفـت. در واقـع مـا احـساس می 
کردیم که در مسیر مـبارزات جـھانی قـرار داریم. یعنی، ھـم گـام بـا مـبارزاتی که در جـاھـای دیگر جـھان 
صـورت می گیرد، بـا تـوجـه بـه این که تجـربـه ی مـبارزات گـروه ھـای دیگر ھـم در کشور خـودمـان بـه بـن 
بسـت رسیده، این جـا بـاید بـه این نـوع مـبارزه پـرداخـت. الـبته، شـاید شـخصا خـودم ھیچ وقـت این آمـادگی 
شخصی را احــساس نکردم که یک وقــت اســلحه بــه دســت بگیرم و مــبارزه کنم، ولی این که این راه 

درست است، در آن موقع به این نتیجه رسیده بودم. 

پـرسـش:  یکی از مـباحثی که در بین مـارکسیست ھـای آن مـوقـع مـطرح بـود و تـا آن جـا که مـن 
می دانـم، ھـر کدام از بـچه ھـایی که این جـریان را تشکیل می دادنـد، بـھش یک پـاسـخ قطعی 
می دادنـد، یکی اش اصـلاحـات ارضی بـود که مـشغله ی ذھنی شـان بـود. بـه این مـسالـه 
شـما چـه طـوری نـگاه می کردید؟ چـه طـور بـرای تـان مـطرح بـود؟ چـه مـسایلی ایجاد می کرد و 

چه طور به این مسایل پاسخ می دادید؟ 



پـاسـخ:  در واقــع، عــوارض منفی ای که بــا اصــلاحــات ارضی ایجاد شــده بــود، این بیکار شــدن خــوش 
نشینان و بسیاری از کسانی که در روسـتاھـا کار می کردنـد بـا مکانیزه شـدن کشاورزی و افـزوده شـدن 
جـمعیت حـاشیه نشین ھـای شھـرھـا و گسـترش حـلبی آبـادھـا و عـوارض منفی دیگر، دربـاره ی اینھا بـحث 
می کردیم و این که چـه سـودھـایی در واقـع بـا اصـلاحـات ارضی نصیب حـاکمیت و خـانـواده ی شـاه و این 
ھـا می شـود. جـنبه ھـای منفی آن مـورد تـوجـه قـرار می گـرفـت. و بـه جـز این خیلی مـشخص تـر، الان یادم 
نیست که چـه بـحث ھـایی صـورت می گـرفـت و چـه جـزوه ھـای خـاصی در رابـطه بـا این مسـئله داشـتیم. 

ولی حدودا حول این قضایا بود.  

پـرسـش: اون تحـلیلی که راجـع بـه اصـلاحـات ارضی و نـتایج آن در سـاری بـود را شـما دیده 
بودید؟ 

پاسخ:  الان خاطره ای ازش ندارم. اگر ھم دیده ام، خاطره ای ندارم.  

پـرسـش:  بـعد، بـه جـز مسـئله ی اصـلاحـات ارضی یکی از مـسایلی که آن دوره مـطرح بـود، فـعالیت گـروه 
ھـای دیگر بـود. اصـلا گـروھی وجـود داشـت که کاری بکند و شکلی از مـبارزه را ارائـه بـدھـد که در تـقابـل بـا 
آن شـما بـخواھید بـه چیز دیگری بـرسید؟ یا اصـلا نیرویی در صـحنه وجـود نـداشـت؟ اگـر ممکن اسـت این را 

ھم توضیح بدھید. 

پـاسـخ: الـبته نیروھـایی بـودنـد که طـبعا بـرای کسی که امکان اطـلاع گیری از آن ھـا را نـداشـت خیلی 
دشـوار بـود در آن سـال ھـا که مـطلع بـشود که آن ھـا حـضور و وجـود دارنـد. کما این که مـثلا در ھـمان 
مشھـد سـاکا حـضور داشـت. بھـروز صنعی را داشـتیم که از بـچه ھـای فـعال سـاکا بـود که از طـریق ھمین 
رفـقا، بـھمن و دیگران، بـاھـاش ارتـباط گیری می شـد و تـا حـدود زیادی جـذب شـده بـود بـه سـمت مشی 
رفـقا، و این نـشانـه ی این بـود که گـروه سـاکا در مشھـد حـضور داشـت. ولی مـن شـخصا اطـلاعی از آنـھا و 
مـطالـعه ای از آثـارشـان نـداشـتم. بـعدا این را مـتوجـه شـدم. فـقط حـزب تـوده بـود، که ھـم رویش بـحث می 
شـد و ھـم آدم از طـریق رادیو و رسـانـه ھـای دیگر مـطلع می شـد، که بـه ھـر حـال حـضور دارد و یک سـری 
ادعـا دارنـد بـه عـنوان نیرویی که در ایران حـاضـر اسـت. از دیگران نـه، مـن مـتاسـفانـه حـضوری در صـحنه نمی 
دیدم. یک سـری مـثلا مـا چھـره ھـای ملی داشـتیم. مـثل طـاھـر آقـا احـمدزاده و دیگران که این ھـا در 
مشھـد ھـر از گـاھی که مـوردی می شـد، بـرنـامـه ای می گـذاشـتند. مـثل بـرنـامـه ای که بـعد از درگـذشـت یا 
قـتل تختی گـذاشـته شـده بـه ھـمت نـعمت میرزاده و طـاھـر آقـا احـمدزاده که احـترامی داشـت، و مـواردی 
مـشابـه آن.  اینکه جـریانی مـثل نـھضت آزادی حـضور دارد و فـعالیت می کند، حـداقـل بـه چـشم کسی مـثل 

من نمی آمد، و اگر ھم خودشان را جریانی می دانستند، حضورش زیاد محسوس نبود.  

پـرسـش:  شـما بـه عـنوان یک جـریان کمونیستی در آن مـوقـع، یکی از مـسایلی که روبـروی 
کمونیست ھـا ھمیشه قـرار دارد، این اسـت که بـا کارگـران تـماس بگیرنـد. این مـسالـه را شـما 
چـه طـور بـرای خـودتـان پـاسـخ می دادید؟ اسـاسـا آیا ھیچ تـلاشی کردید که بـا کارگـران تـماس 

بگیرید؟ 

پـاسـخ:  چنین چیزی ظـاھـرا در بـرنـامـه نـبود. در حقیقت، سعی می شـد که آشـنایی حـاصـل بـشود بـا 
مشکلاتی که طـبقه ی کارگـر دارد و محـرومین جـامـعه. بیش تـر قضیه ی محـرومین جـامـعه بـود تـا فـقط 
کارگـران کارخـانـجات. مـثلا اگـر قـرار بـود تـوی شھـر راه بـرویم، در حـالی که بـحث می کنیم، این راه رفـتن در 
مـحلات فقیرنشین شھـر صـورت می گـرفـت تـا آدم چھـره ی فـقر را از نـزدیک در بعضی مـحلات شھـر ببینند. 
امـا، در ارتـباط بـا طـبقه ی کارگـر، مـن حـداقـل این را نمی دیدم در آن مـوقـع، و احـساس نمی شـد که چنین 

تلاشی از سوی رفقا صورت می گیرد.  

پرسش: یعنی خودت ھم در چنین تلاش ھایی نبودی؟  



پاسخ:نه، من نبودم. 

پـرسـش:  یکی از چیزھـایی که ھمیشه در بـرخـورد بـا این جـریان گـفته می شـود، بی اطـلاعی 
این ھـا اسـت از مـتون مـارکسیستی. تـو خـودت که بـه طـور زنـده بـرخـورد داشـتی بـا بـھمن، 
آریان، بـا غـلامـرضـا گـلوی، بـا حـمید تـوکلی. این اتـھام را چـه طـوری پـاسـخ می دھی؟ واقعیت 

داشت یا نه؟ 

پـاسـخ:خـوب، این قـضاوت را بـه نـظر مـن کسی می تـوانـد بکند که خـودش در جـایی فـراتـر و بـالاتـر از آن ھـا 
نشسـته بـاشـد و بـتوانـد بـگوید که این بـچه ھـا آیا می دانسـتند یا نـه. در آن مـقطع، مـن کسی بـودم که 
ھیچ نمی دانسـتم و انـدک انـدک داشـتم بـا جـزوات مخفی که از طـریق آن ھـا بـه مـن می رسید، بـا این 
مـسایل آشـنا می شـدم. و، بـرای مـن، آن ھـا کسانی بـودنـد که می تـوانـند پـاسـخ تـمام مشکلات مـرا 
داشـته بـاشـند. بـھمن آژنـگ، بـگذریم حـالا از مـطالـعات مـارکسیستی کلا غنی وی، او رفیق بسیار پـر 
مـطالـعه و بـاسـوادی بـود. او در دانـشگاه ادبیات انگلیسی می خـوانـد، و الـبته بـا اسـتادان مختلفی سـر و 
کار داشـت، امـا می تـوانـم بـگویم که مـطالـعات ادبی ای که داشـت و آثـار ادبی ای که مـطالـعه کرده بـود در 
زبـان انگلیسی خیلی بیشتر از حـد لازم بـرای کلاس بـود. چـون دانـشجوی ادبیات انگلیسی ممکن اسـت 
که ھـمان چـند کتابی را که اسـتاد بـه او مـعرفی کرده بـاشـد، مـطالـعه کند. ولی بـھمن مـطالـعه ی وسیعی 
داشـت و حتی اسـتادھـا در حـضور او دسـت و پـای شـان را کمی جـمع وجـور می کردنـد. و، بسیاری از 
اوقـات، بـھمن کسی بـود که آن ھـا را تصحیح می کرد، یا مـتوجـه اشـتباھـات شـان می کرد. چنین کسی 
قـطعا اگـر مـارکسیست شـده بـاشـد، می تـوانـم حـدس بـزنـم در حـوزه ی مـارکسیستی ھـم ھـمه ی آثـاری 
را که می تـوانسـته بـه زبـان انگلیسی مـطالـعه بکند خـوانـده اسـت، گـذشـته از آن چـه که بـه زبـان فـارسی 
مـوجـود ھسـت. ولی، ھـمان طـور که گـفتم، بـا خـود بـھمن ارتـباط مـن ھـنوز در مـرحـله ی مـاقـبل ارتـباط 
سـازمـانی بـود. ارتـباط مـن بـا حـمید تـوکلی در پـائیز سـال ۴٩ خیلی کوتـاه مـدت، شـاید چیزی حـدود یک 
مـاه، یک مـاه و نیم بـود، قـبل از آنکه او در تھـران مسـتقر شـود، تـا بـعد قـرارھـای مـن بـا گـلوی شـروع شـد. 
این اسـت که مـن خیلی شـخصا نمی دانـم بعضی از رفـقا چـقدر مـطالـعه ی مـارکسیستی داشـتند. ولی، 
بـه ھـر حـال، بـرای مـن که در این زمینه ھیچ چیز نمی دانسـتم و ھـمه چیز را از ابـتدا شـروع می کردم، 

رفقای با مطالعه ای بودند و پاسخ گوی نیازھایم بودند.  

پـرسـش: بـعد از این که این جـریان بـه مـبارزه ی مسـلحانـه می رسـد، بـدون شک یک تـحولی 
در سـاخـتار روابـط اش بـه وجـود می آید. این چـه طـوری تـوی مشھـد اتـفاق افـتاد. مـثلا تغییری 

در قرارھا، در ارتباطات و غیره؟ 

پـاسـخ:بخشی از آن را می تـوانـم از شنیده ھـای خـودم، در واقـع چیزھـایی که خـودم شـاھـد نـبودم، 
بـگویم. مـثلا از رفـقایی مـثل حـمید دجـالی و دیگران شنیدم که از یک دوره ای قـرار شـد روابـط سنجیده تـر 
بـاشـد، و خیلی ارتـباطـھای نـزدیک ھـمه ی رفـقا بـرای دیگران رو نـباشـد، و این شـاید ھـم بـه خـصوص بـعد از 
آن شـروع حـرکت دانـشجویی بـود و حـساس شـدن سـاواک و بـازداشـت یک عـده، که از جـمله خـود مـن 
ھـم مـشخصا بـازداشـت شـدم و از مـن در مـورد حـمید تـوکلی و دیگران سـؤال می کردنـد. از آن مـوقـع، این 
رفـقا خیلی روابـط خـودشـان را حـساب شـده تـر تنظیم کردنـد و بـه عـنوان مـثال مـن از حـمید دجـالی شنیدم 
(چـون او خیلی بیش تـر از خـود مـن اطـلاع دارد دربـاره ی آن مـقطع از فـعالیت رفـقا و بـچه ھـا، اگـر بـاھـاش 
تـماس بگیرید) که می گـفت بـھمن آژنـگ و تـوکلی بـه عـنوان مـثال یک قھـر مصلحتی بـا ھـم کردنـد. یعنی 
یک دعـوایی بـا ھـم جـور کردنـد که بـعد از آن بـا ھـم قھـر کردنـد، و آن را پـخش کردنـد در دانـشگاه، که این ھـا 
باـ ھمـ قھرـ کرده اندـ و اگرـ این از آن طرـف خیاباـن رد شوـد، آن یکی رویش را آن طرـف دیگر می کند. مثلا 
یک چنین حــالتی در واقــع، که دیگران احــساس کنند و بــاور کنند که این ھــا بــا ھــم ارتــباط نــدارنــد. این 
احتیاط ھـای این شکلی را شـروع کردنـد رفـقا که اگـر ھـم روابـط شـان خیلی نـزدیک بـوده، حـالا نـمود 
بیرونی را مـتفاوت بکنند. بـه عـنوان مـثال قـرارھـایی که بـا مـن گـذاشـته می شـد، مـثلا از ابـتدای پـاییز 49، 
که قـرارھـای مـن بـا حـمید تـوکلی شـروع شـد (و دیگر بـھمن در مشھـد نـبود، کلا بـه تھـران رفـته بـود)، حـمید 
تـوکلی و بـعدا گـلوی را ھـم مـن فـقط سـر قـرارھـا که مـعمولا یا در خـانـه ی مـن بـود و یا در بیرون شھـر می 



دیدم، یعنی دیگر بـا این ھـا مـلاقـاتی در سـطح شھـر یا در دانـشگاه نـداشـتیم. در حـالی که در سـال ھـای 
46 و 47 در محیط دانـشگاه زیاد ھـمدیگر را می دیدیم، ولی دیگر این ھـا سعی می کردنـد چنین مـلاقـات 
ھـایی بـا مـن در امـاکن عـمومی نـداشـته بـاشـند، و قـاعـدتـا چنین رعـایت ھـایی را بـاید در تـمام روابـط شـان 

ایجاد کرده باشند.  

پـرسـش: این رفـقا در  دانـشگاه مشھـد تـا آن جـا که مـن شنیده بـودم، بـه عـنوان کمونیست 
چپ شناخته شده بودند. این طور نبود؟ 

پـاسـخ:احـتمالا بـاید ھمین طـور بـوده بـاشـد. حـالا نـه بـا این غـلظت. ولی قـطعا کسانی که بـاید بـدانـند، 
چنین چیزھــایی را می دانســتند و یا حــدس می زدنــد. چــون این رفــقا، یا رفیقی مــثل بــھمن آژنــگ 
مـشخصا، در سـال ھـای اول سعی می کردنـد که زیاد بـا تیپ ھـای مـختلف بـجوشـند و بـحث کنند. یعنی، 
بـھمن آژنـگ یک سـری روابـط بـا ھمشھـری ھـایش داشـت، بـا بـچه ھـای انـزلی، حتی آنـھائی که در 
دانشکده ادبیات نـبودنـد، مـثلا جـھانگیر محـمدزاده که در دانشکده عـلوم و در ضـمن عـلاقـمند بـه کار در 
زمینه ی تـئاتـر بـود و در سـال ۵٠ ھـم بـرای مـدت کوتـاھی بـازداشـت شـد و نمی دانـم در دادگـاه چـه حکمی 
گـرفـت. از طـرف دیگر بـھمن یک سـری روابـط بـا ھـم کلاسی ھـا و ھـم رشـته ھـا داشـت، یک سـری روابـط 
ھــم گــذشــته از این بــا روشنفکران دانــشگاه، اھــل قــلم، کسانی که شــعر یا داســتان می نــویسند و 
خـودشـان را اھـل مـطالـعه می دانـند، که می تـوانـم از امـثال محـمد مـختاری و رضـا دانـشور نـام بـبرم. بـا این 
ھـا ھـم یک سـری روابـط و نشسـت ھـا داشـت تـوی کافـه تـریای دانـشگاه، یا این ور و آن ور این ھـا را می 
دید، در سـلف سـرویس دانـشگاه سـر میزشـان می رفـت و بـحث می کردنـد، و طـبعا در این بـحث ھـا، 
بـحث کشیده می شـد بـه این که طـرف دیدگـاه ھـا و مـواضـع اش را ھـم نـشان بـدھـد. یعنی، حـداقـل اگـر 
فـرض کنیم که چھـره ھـایی مـثل مـنوچھـر ھـزارخـانی و امـثال این ھـا در آن مـوقـع بـه عـنوان چـپ شـناخـته 
می شـدنـد، خـوب، دفـاع از این ھـا در بـحث ھـائی که می شـد یا بـحث بـر سـر آثـار صـمد بھـرنگی یا سـر 
جـلال آل احـمد و چیزھـایی مـشابـه، بـا نـوع مـوضـع گیری در قـبال چنین شخصیت ھـایی، خـوب روشـن می 
شـد که این ھـا در واقـع کجا ایستاده انـد. مـن بـاز یک خـاطـره ی کوتـاھی یادم آمـد از بـھمن آژنـگ. چھـلم 
جـلال آل احـمد بـود در مشھـد که از تھـران ھـم کسانی مـثل شـمس آل احـمد (بـرادر جـلال) و مـنوچھـر 
ھـزارخـانی و اسـلام کاظمیه آمـده بـودنـد بـه مشھـد. اینھا از تھـران آمـده بـودنـد که در مـراسمی که کسانی 
مـثل نـعمت میرزازاده و دیگران در مشھـد بـرای آل احـمد گـرفـته بـودنـد شـرکت کنند، و بـعد از جـلسه ی 
سـخنرانی عـمومی و غیره، یک جـلسه ی بـحث ھـم جـداگـانـه بـا دانـشجویان در سـالنی گـذاشـته شـد، که 
دانـشجویان خیلی سـؤال داشـتند که از ھـزارخـانی بـه عـنوان یک متفکر چـپ بکنند، و ھـزارخـانی ھـم 
پـاسـخ می داد. و بـعد یادم ھسـت که بـحث بـه اینجا کشیده بـود که چـرا مـا وضـع چـپ مـان این طـوری 
اسـت، یا وضـع روشنفکران متعھـد مـان این طـوری اسـت، و مـقایسه می شـد بـا روسیه و جـاھـای دیگر. 
ھـزارخـانی گـفت خـوب عـلتش این اسـت که مـا لنین نـداریم. مـا بـاید لنینی داشـته بـاشیم که بـگوییم چـرا 
وضـع مـان این طـور اسـت. طـبعا شـرکت رفـقا در جـریان چنین بـحثھای علنی بـا این مـوضـع گیری ھـا، نـمود 
بیرونی اش، وقتی که دیگران نــگاه می کردنــد، این ھــا را در طیف چــپ قــرار می داد. یا بــحثھای ســر 
کلاس ھـای شـریعتی. مـثلا گـلوی که خـودش تـاریخ می خـوانـد و سـر کلاس ھـای شـریعتی بـاید می رفـت 
چـون او اسـتاد تـاریخ بـود، آنـجا بـحث می کرد و کسان دیگری ھـم بـودنـد که بـحث می کردنـد بـا شـریعتی و 
سعی می کردنـد که مـواضـع مـذھـبی اش را زیر سـؤال بـبرنـد. این ھـا طـبعا دانـشجویان چـپ شـناخـته می 
شـدنـد، ولی این که کمونیست فـعال ھسـتند یا این که فـعالیت سـازمـانی می کنند و یا این که گـروھی 
تشکیل داده انـد، خـوشـبختانـه در سـطح عـمومی ھـنوز چنین بـرداشـتی وجـود نـداشـت. وگـرنـه، خـوب 

ساواک خیلی زودتر فکری برای این رفقا و ھمه ی ما باید می کرد.  

پـرسـش: مـثلا مـن یادم ھسـت یک مـوردی تـوی زنـدان مـطرح می شـد که بـچه ھـا در دانـشگاه 
مشھـد وقتی وارد می شـدنـد، مـثلا یکی بـرگشـته بـود گـفته بـود کمونیست ھـا دارنـد می آیند. 

این از این جا بود که این سؤال را مطرح کردم.  

پاسخ:بله، طبیعی است که کسانی ھم این طور برخورد کرده باشند.  



پـرسـش: تـوی شـاخـه ی مشھـد این اتـفاقی که افـتاد که اسـم ھـم بـردیم، در حقیقت آمـدن 
یکی از اعـضای سـاکا تـوی این روابـط بـود که منجـر بـه یک سـری مـذاکرات و بـحث ھـا شـد. تـوی 

جریان این ھستید؟ 

پاسخ:  متاسفانه توی جریان نبودم. حتی این ارتباط را بعدا توی زندان متوجه شدم.  

پــرســش: وقتی که بــچه ھــا آمــدنــد تھــران و تــو بــا گــلوی رابــطه داشــتی، تــوی این مــقطع 
سیاھکل رخ می دھـد. از سیاھکل تـا خـرداد که دسـتگیر بـشوی، تـاثیرات سیاھکل را خـودت 

در جامعه می بینی. این چه طوری بود؟ 

پـاسـخ: بـرای خـود مـن راسـتش بـه قـدری بـرجسـته بـود و مـن اخـبار را دنـبال می کردم که الـبته شـاید 
نـتوانـم آن را تعمیم بـدھـم بـه دیگران. بـرای مـن بـه ھـر حـال خیلی مـورد مھمی بـود و تـاثیر داشـت بـر نـوشـته 
ھـای مـن، که از ھـمان مـوقـع این تـأثیر شـروع می شـود که در سـطح جـامـعه. مـن بـه عـنوان کسی که دارد 
فــعالیت مخفی می کند طــبعا سعی می کردم اصــلا صحبتی ازش نکنم و خــودم را بــه کوچــه ی علی 
چـپ بـزنـم و طـبعا بـا دیگران مـن وارد بـحث و صحبتی نمی شـدم. جـز چـند نـفری که در واقـع سـمپات ھـای 
مـن بـودنـد و خـوشـبختانـه ھیچ کدام ھـم گـذارشـان بـه زنـدان نیافـتاد. بـا این ھـا مـن صـحبت می کردم آن 
مـوقـع. این ھـا مـتاثـر بـودنـد از قضیه و فکر می کردنـد کار بـزرگی شـروع شـده و می تـوانـد امید بـه تـحولات 
جـدی را در جـامـعه ایجاد کند. امـا درمیان مـردم، حتی در میان خـانـواده مـن که یک خـانـواده مـتوسـط بـودنـد 
در مشھـد، چیزی که بـتوانـم بـگویم تـاثیری اسـت که اینھا از سیاھکل گـرفـته انـد دیده نمی شـد، چیزی بـه 

خاطرم نمی آید.  

پـرسـش: مـنظورم این اسـت که مـثلا وقتی سیاھکل شـروع شـد و اعـدام 13 نـفر و کلانـتری 
قلھک و عکس 9 نفـر و این ھاـ را که چسبـاندـندـ بهـ دیوار ھاـ، فضـای سیاسی در جاـمعـه کاملا 
تغییر کرد. یعنی در جـامـعه ای که سکوت و بی خـبری حـاکم بـود. ھـمه مـتوجـه شـدنـد که یک 

حرکتی شروع شده، این را می خواستم ببینم چه طور بوده؟ 

پـاسـخ: در بین روشنفکران، در بین دانـشجویان می شـد این تـاثیر را دید. ولی خـارج از این مـن شـخصا 
چیزی را در خـانـواده و اجـتماع نـدیدم. ولی تـوی دانـشگاه چـرا، مـخصوصـا چـون پـویان مشھـدی بـود، و مـن 
آن مـوقـع تـازه نـام پـویان را می شنیدم، یعنی پـویان از کسانی بـود که قـبل از این که مـن بـرای تحصیل بـه 
مشھـد بـروم، در واقـع مشھـد را تـرک کرده بـود. مـن خـودم آشـنایی مسـتقیم بـا پـویان نـداشـتم، ولی 
کسانی که مشھـدی بـودنـد، از قـبل از این که پـویان از مشھـد بـرود او را می شـناخـتند، و این ھـا طـبعا 
شـوکه شـده بـودنـد. بـحث پـویان مـطرح بـود که این پـویانی که مـا می شـناسیم، عکس اش را زده انـد و 
ھمین طـور احـمدزاده ھـا را کسانی بـودنـد که می شـناخـتند. مـن این را تـوی دانـشجویان و طیفی که بـه 
ھـر حـال می شـود انـتظار داشـت که مـتاثـر بـشونـد، می دیدم.  این بـحث ھـا و حـالـت انـتظار یک واقـعه ی 
مـھم وجـود داشـت. و بـعد از 3 خـرداد و اعـلام شـھادت پـویان، تـاثیر عمیق آن و سکوت سنگینی را می 
شــد بین آشــنایان دید. ولی ھــمان طــور که گــفتم این قضیه در بین روشنفکران بــود که مــن می دیدم. 

شاید اولین تاثیری که سیاھکل گذاشت، در بین ھمین طیف بود.  

پرسش: برگردیم به مسئله ی زندان. تو را مشھد نگه داشتند؟  

پـاسـخ: دسـتگیری مـن در تـربـت حیدریه بـود. در خـانـه ی خـواھـرم. آن جـا چـند نـفر از سـاواکی ھـای مشھـد 
آمـدنـد دنـبال مـن، که یکی از آن ھـا ھـم در واقـع یکی از پسـر عـموھـای درجـه ی دوم مـن بـود، بـه نـام 
یحیی قھـرمـان، او ھـم یکی از آن ھـا بـود که احـتمالا بـرای جـلب اعـتماد خـواھـرم او را ھـمراه کرده بـودنـد. 
آن ھــا مــرا در تــربــت حیدریه گــرفــتند و آوردنــد بــه مشھــد. در مشھــد بــود که مــن عــضدی و تھــرانی و 
مـصطفوی را دیدم. این ھـا از تھـران آمـده بـودنـد بـه مشھـد که بـچه ھـای مشھـد را جـمع بکنند و بـازجـویی 



ھـا در مشھـد بـود. تـا این که مـطمئن شـدنـد قـرارھـایی مـثل قـرار گـلوی و چیزھـایی که مـنتظرش بـودنـد، 
سـوخـته و احـتمال اش نیست و دیگر مـا را بـا اتـوبـوس بـه تھـران آوردنـد و آن ھـائی ھـم که اتـھام ھـای شـان 

جزیی تر بود، در مشھد نگه داشتند.  

پرسش: در تھران کدام بازداشتگاه بودی؟ می دانی؟ 

پـاسـخ: تھـران بـا اتـوبـوس که آمـدیم، مـا را بـردنـد جـلوی قـزل قـلعه، که جـای مـان مـشخص بـشود. در نتیجه، 
شـب اول را مـا روی زمین بـه صـورت چـشم بسـته (در مشھـد ھـم تـمام مـدت مـا چـشم بسـته بـودیم) 
احـتمالا در ھـمان حیاط قـزل قـلعه، روی زمین خـوابـانـدنـد. صـبح روز بـعد مـا را بـردنـد بـه انـفرادی ھـای اوین و 
بـعد از مـدتی بـه اتـاقـھای عـمومی اوین. مـن از ھـمان اوایل تیر مـاه سـال 50 تـا اواخـر شھـریور در اوین بـودم. 

بعد از آن ما را به جمشیدیه بردند.  

پرسش: آن سرود سازمان را  شما در اوین شعرش را گفتید؟ 

پـاسـخ:بـله، اون مـال اوین ھسـتش و مـن در اوین بـود که ابـتدا بـا بعضی از بـچه ھـا که ارتـباط مسـتقیم بـا 
چـریک ھـای فـدایی داشـتند، و از بـچه ھـای سیاھکل بـودنـد، آشـنا شـدم. از جـمله حـمید دجـالی که در 
مشھـد فـقط چھـره اش را دیده بـودم و حـدس می زدم که در ارتـباط بـا بـچه ھـای سـازمـان اسـت و مـثل مـن 
قـرارھـائی بـاگـلوی دارد و او را می بیند، او را در اتـاق عـمومی اوین دیدم و یک سـری اطـلاعـات تـوانسـتم از 
او بگیرم در مـورد کیفیت ارتـباط بـا سـازمـان و خـودم را تـازه آن مـوقـع یک فـدایی احـساس می کردم. تـا قـبل 
از آن گـلوی ھـنوز بـه مـن نـگفته بـود که مـا در ارتـباط بـا چـریک ھـای فـدایی خـلق ھسـتیم و مـن خـودم را 
ھـوادار گـروھی می دانسـتم که دارد بـرای خـودش در جـای دیگری فـعالیت می کند. ولی حـمید دجـالی 

این ھا را می دانست و به من ھم گفت.  

پرسش: بعد چقدر محکوم شدی؟ 

پاسخ:من به 3 سال زندان محکوم شدم. 

پرسش: بعد آزاد شدی یا ملی کشی کردی؟ 

پـاسـخ: مـن یکی دو ھـفته قـبل از این که ملی کشی ھـا شـروع شـود، خـوشـبختانـه آزاد شـدم. چـون مـن 
از زنـدان قـزلـحصار آزاد شـدم، در 12 خـرداد 53 و ظـاھـرا رفـقایی که دو ھـفته بـعد از مـن قـرار بـود آزاد 
بشوند، خوردند به ملی کشی، و بعضی از آن ھا را به جاھای دیگر جز قزلحصار بردند و نگه داشتند.  

پرسش: وقتی که در سال 53 آزاد شدی، چه تغییری را در فضای سیاسی می دیدی؟ 

پـاسـخ: جـامـعه شـدیدا پلیسی شـده بـود. این احـساس را می کردم و خـوب خیلی تـضادھـا مـن می دیدم 
در جـامـعه. بـه خـاطـر این که مـن قـبلا در مشھـد زنـدگی می کردم، بـه تھـران فـقط عـبوری و گـذری و کوتـاه 
بـه عـنوان یک بـازدیدکننده می آمـدم و بـاز بـرمی گشـتم. بـا تھـران بـه عـنوان یک شھـر آشـنایی نـداشـتم. 
ولی بـعدا که آزاد شـدم، سـاکن تھـران شـدم. و بـعد تـضادھـای عجیب و غـریبی می دیدم که جـامـعه دارد. 
از یک طــرف در فــضای تھــران یک مــقدار چیزھــایی که مــذھــبی ھــا اســمش را بی بــند و بــاری می 
گـذاشـتند، می دیدم. دوران مینی ژوپ پـوش ھـا بـود و دوران مـو بـلند کردن پسـرھـا بـود. فـضایی بـود که بـه 
تعبیر مـا در آن زمـان، شـاه می خـواھـد جـوانـان را بـا این تـفریحات، فکرشـان را منحـرف بکند از مـسایل 
سیاسی و جـدی، و مـا قـبول نـداشـتیم این چیزھـا را.  و از طـرفی ھـم خـوب جـو پلیسی شـده بـود و در 
مـقابـل آن تیپ ھـای دیگری که گـفتم، چـپ ھـا خیلی انگشـت نـما بـودنـد. کسانی که شـما در خیابـان می 
دیدی، اگـر تیپ ظـاھـر یک مـقداری مـتفاوت بـود، می فھمیدی که این بـاید چـپ بـاشـد. بـعد ھـم کوه نـوردی 
را در تھـران شـروع کرده بـودم بـا بعضی از رفـقائی که در زنـدان بـا ھـم آشـنا شـده بـودیم. آنـجا می دیدم که 



جـوانـھا روزھـای جـمعه بـه کوه می رونـد. تـفاوت ھـایی بین تھـران و مشھـدی که می شـناخـتم، می دیدم. 
و تھـران ھـم دیگر تھـران سـابـق نـبود و جـو پلیسی تـر شـده بـود و بین روشـن فکرھـا جـو خیلی سیاسی تـر 

به نظر می رسید.  

پرسش: گرایش به سازمان چریک ھا آن موقع به برجستگی به چشم می خورد یا نه؟ 

پـاسـخ: مـن بـه خـاطـر این که تـازه از زنـدان آزاد شـده بـودم، طـبعا سعی می کردم خـودم را یک مـقدار کنار 
بکشم از پـرس و جـو ھـای علنی یا نـشان بـدھـم که دارم زنـدگی ام را می کنم و این ھـا. ولی، خـوب در 
واقـع، جـامـعه شـما را بـه حـال خـود نمی گـذاشـت، حتی اگـر ھـم می خـواسـتی کنار بکشی. نـمونـه اش 
مـثلا ھمسـر مـن که در ھـمان فـاصـله ی کمی بـعد از آزادی، یک سـال بـعد بـا او آشـنا شـدم و تیپ ھـای 
ھــم ســن او، که دانــش آمــوز بــودنــد. شــما می دیدی که دانــش آمــوزان دنــبال این ھســتند که افــراد 
سیاسی را پیدا کنند و ارتـباط بگیرنـد. این ھـا از ھـمان تیپ ظـاھـر مـن تشخیص داده بـودنـد که مـا بـاید 
سیاسی بـاشیم. مـثلا مـن مـویم را مـثل بقیه ی پسـرھـا بـلند نکرده بـودم، یا فـلان طـور صـحبت می کردم، 
یا این طـور چیزھـا، و این جـوان ھـا تـشنه ارتـباط گیری بـودنـد و دنـبال تیپ ھـای سیاسی و بـچه ھـای زنـدان 
بـودنـد که بـاھـاشـان ارتـباط بگیرنـد. این چیزی بـود که مـن حـداقـل بین تیپ ھـای مـحصل و دانـشجوی آن 

سال ھا می دیدم.  

پـرسـش: سعید، بـعد از این که آزاد شـدی، آیا ھیچ تـلاشی سـازمـان کرد که بـا تـو تـماس بگیرد 
یا تو سعی کردی که با سازمان تماس بگیری؟ 

پـاسـخ:  سـازمـان این تـلاش را کرد. الـبته، خـود مـن تـصورم این بـود که بـا تـوجـه بـه نـوع مـبارزه ای که در 
جـریان ھسـت، اگـر مـن ھمکاری می کنم بـاید در خـارج بـاشـد، نـه در داخـل ایران. چـون در داخـل ایران مـن 
بـه درد این می خـوردم که تـوی زیرزمین یک خـانـه بنشینم و تـایپ کنم، و بـرای رفـقا مـثلا چیز بـنویسم. 
می دانسـتم که مـن یک تیپ مـبارزه ی مسـلحانـه تـوی خیابـان نیستم و این تـوھـم را نسـبت بـه خـودم 
نـداشـتم. در نتیجه، می دانسـتم که بـا تـوجـه بـه این که رادیو میھن پـرسـتان در خـارج از کشور وجـود دارد، 
مـن آن جـا می تـوانـم مفید بـاشـم و ھـنوز الـبته چیز زیادی از آزادی مـن نـگذشـته بـود و مـن داشـتم قـدری 
اوضـاع را عـادی می کردم بـرای خـودم. دوبـاره در دانـشگاه ثـبت نـام کرده بـودم که بـروم و فـوق لیسانـس 
بــخوانــم. در چنین شــرایطی بــود که رفــقا بــا مــن تــماس گــرفــتند و ابــتدا فکر می کنم که رفیق عــباس 
ھـوشـمند بـود که آمـد بـه خـانـه ی مـن. و الـبته اصـلا تـحت این عـنوان که از طـرف سـازمـان اسـت و اینطور 
چیزھـا نـبود و مـثل یک دیدار سـاده بـود بین کسانی که یک زمـانی زنـدان بـوده انـد و مـرور خـاطـرات و این 
ھـا. بـعدا که مـن فھمیدم که رفیق در ارتـباط بـا سـازمـان بـوده اسـت، حـدس زدم که احـتمالا این اولین 
مـرحـله ی چک کردن مـن بـوده. و الـبته یک بـار ھـم در خیابـانی نـزدیک بـه خـانـه ام سعید پـایان را کوتـاه 
دیدم که مـثل بـرخـوردی تـصادفی بـود. بـعد از این بـود که رفیق فـریدون جـعفری در محـل کارم، که در تھـران 
در دبیرسـتان بـابکان (در خیابـانی فـرعی نـزدیک بـه پیچ شمیران) بـود بـه دفـتر دبیرسـتان تـلفن زد و گـفت 
می خـواھـد مـن را ببیند. و یک اسمی گـفت که مـن مـدتی حیران بـودم که این کی می تـوانـد بـاشـد که 
می خـواھـد مـن را ببیند، یا شـاید احـتمالا کسی ھسـت که بـا یکی از رفـقایی که مـن در زنـدان بـاھـاش 
بـودم آشـنایی دارد. بـه ھـر حـال، آن قـرار را بـا او گـذاشـتم و بـعد خـودش را بـا اسمی دیگر مـعرفی کرد و 
گـفت که از طـرف سـازمـان اسـت و می خـواھـد ارتـباط را بـرقـرار کند، و مـن یادم ھسـت بـا شک بـا او بـرخـورد 
کردم و گـفتم مـن چـه طـور می تـوانـم مـطمئن بـاشـم که شـما در ارتـباط بـا سـازمـان ھسـتید و مـثلا از طـرف 
سـاواک نیامـده اید این جـا. خـود او ھـم آمـادگی بـرای چنین سـؤالی را نـداشـت و راه حـلی که بـه نـظرش 
رسید این بـود که یک قـرار در خیابـان بـگذارد، مـثلا مـن در یک کافـه یا کبابی در حـوالی بـھارسـتان نـزدیک 
پنجـره بنشینم و بـعد یکی از رفـقا مـثلا سعید پـایان بیاید در خیابـان از جـلو پنجـره و عـبور کند و مـن ببینم او 
را. و مـن گـفتم خیلی خـوب. الـبته، قضیه این بـود که ھـمان دیدار، اعـتماد مـن را جـلب کرده بـود، وگـرنـه این 
روش پیشنھادی ھـم چیز مطمئنی نـبود، چـون فـرضـا رفیق سعید پـایان می تـوانـد در چـنگ پلیس بـاشـد و 
سـاواک از او بـخواھـد که چنین کاری بکند. بـا خـودم فکر می کردم بـاید شکل بھـتری ھـم بـرای اطمینان 
دادن بـه فـردی که می خـواھید بـا او تـماس بگیرید وجـود داشـته بـاشـد. ولی مـن پـذیرفـتم و آن قـرار ھـم بـا 



سعید پـایان گـذاشـته شـد، بـه این تـرتیب مـن بـرای آخـرین بـار سعید پـایان را سـر ھمین قـرار دیدم که از 
مـقابـل مـن، در خیابـان رد شـد و مـن او را دیدم. و بـعد تـا مـدتی مـن بـا رفیق جـعفری ارتـباط داشـتم و یک 
سـری جـزوات و چیزھـایی که ھـنوز پیش مـن بـود، در سـفری که بـه خـراسـان کردم از آن جـا بـرایش آوردم. 
در حـوالی نـوروز 54 بـود که بـه بـھانـه ی بـازدید نـوروزی رفـتم بـه خـراسـان که این چیزھـا را بیاورم، و این 
ظـاھـرا آخـرین دیدار مـن بـا رفیق بـود. در دیدارھـای قبلی او ھـم قـبول کرده بـود که مـن بـاید خـودم را آمـاده 
کنم که بـه خـارج بـروم. در آخـرین دیدار مـن بـھش گـفتم که بـا تـوجـه بـه این که ارتـباط بین ایران و عـراق 
دوبـاره عـادی شـده و رادیو میھن پـرسـتان قـطع شـده، ظـاھـرا آن بـرنـامـه ھـایی که مـا داشـتیم، دیگر منتفی 
بـه نـظر می رسـد. او ھـم گـفت که آره بـه نـظر می رسـد که آن بـرنـامـه فـعلا منتفی اسـت، ولی خـوب تـو 
ھـنوز خـودت را آمـاده نـگه دار و این ھـا. و دیگر پـس از آن این رفیق بـه مـن سـر نـزد و مـن احـساس خـوبی 
نـداشـتم، فکر می کردم شـاید دیگر مـن مـوجـود بی فـایده ای بـوده ام، در واقـع چیزھـایی را که داشـتم بـه 
آن ھـا داده ام و بـرنـامـه ی رفـتن بـه خـارج ھـم نیست، و مـن در واقـع رھـا شـده ام. بـعدا نـزدیک بـه قیام بـود 
که در دانشکده فنی در آن نــمایشگاه عکس ھــای رفــقا، مــن نــاگــھان عکس رفیق جــعفری را دیدم و 
مـتوجـه شـدم که کمی بـعد از آن آخـرین قـرار، رفیق جـعفری شھید شـده اصـلا، و ارتـباط مـن این طـوری 

قطع شده. 

پرسش: رفیق جعفری وقتی که شھید شد، روزنامه ھا نوشتند.  

پاسخ: ولی عکس نزده بودند. من ندیده بودم یا نمی شناختم. 

پرسش: عکس جوانی اش را زده بودند.  

پاسخ: جالب است برای من که آن عکس را ببینم. 

پرسش: برایت اسکن می کنم و می فرستم.  

پاسخ: بسیار خوب است. خوشحال می شوم.  

پـرسـش: روزنـامـه اش ھسـت. عکس 3 تـا از مـبارزین که الـبته در سـه جـای مـختلف شھید 
شده اند را درج کردند و اسمش را گذاشتند موفقیت ساواک.  

پـاسـخ: پـس مـتاسـفانـه اگـر ھـم آن عکس را دیده ام، مـتوجـه نشـده ام. چـون بـه ھـر حـال خیلی قیافـه ی 
دیگری بوده در قیاس با آن چھره ای که می آمد به دیدار من.  

پـرسـش: پـس، از صـحبت ھـای شـما مـتوجـه می شـوم آخـرین قـرار شـما بـا رفیق جـعفری این 
بـود که بـه خـارج از کشور بـروی و در رادیو کار کنی، و بـعد بـا آن تـحولی که در مـنطقه شـد و 

بعد از شھادت جعفری، برنامه منتفی می شود و ارتباط شما ھم قطع می گردد.  

پاسخ: بله، درست است. یعنی قطع ارتباط ھمین طور ادامه داشت تا قیام. 

پرسش: پس شما از اوایل 54 دیگر ارتباطی نداشتید.  

پاسخ: نه نداشتم.  

پـرسـش: سعید پـایان این اواخـر فـقط اسـم اش مـطرح شـد. شـما یک شـعر بـرای سعید گـفته 
اید؟ 



پاسخ:  بله، درست است.  

پرسش: با سعید  کجا آشنا شدی ؟ 

پـاسـخ:  سعید پـایان، خـوب در تھـران بـود در آن سـال ھـایی که مـن در مشھـد بـودم. و مـن در زنـدان بـرای 
اولین بـار بـا او آشـنا شـدم. تـا آن مـوقـع مـن آشـنایی ای بـا او نـداشـتم. و خـوب در زنـدان خیلی بـه ھـم 
نـزدیک بـودیم و رفیق فـوق الـعاده ای بـود. مـن چـقدر اصـرار می کردم بـھش که خـاطـرات اش را (بـویژه از 
پـویان و احـمدزاده ھـا) اگـر می تـوانـد ضـبط کند و بـعد که رفیق جـعفری را دیدم و قـرار بـا سعید پـایان را 
گـذاشـت، بـه رفیق جـعفری ھـم گـفتم که این رفیق اطـلاعـات بـا ارزشی دارد که امیدوارم ازش خـواسـته 
شـود که این ھـا را مـنتقل کند و بـنویسد، چـون مـن نمی دانـم که در زنـدگی چـریکی این رفیق تـا کی 
بـاقی خـواھـد مـانـد. امیدوارم بـاقی بـاشـد ولی عـمر یک چـریک می دانیم چـقدر کوتـاه اسـت. ولی ظـاھـرا 
چنین اتـفاقی نیافـتاده و آن رفیق ھـم واقـعا چـند مـاھی بیشتر طـول نکشید که شھید شـد. اواخـر سـال 

53 بود که شھید شد.  

پرسش: ھمان موقع اگر اشتباه نکنم توی اھواز زندگی می کرد.  

پاسخ: بله، درست است  

پرسش: پس بیرون با او تماس نداشتید، توی زندان او را می دیدی؟ 

پاسخ: بله، فقط توی زندان. 

پـرسـش: تـوی دادگـاه که رفتی، تـوی آن دسـته بـندی ھـایی که می کردنـد، بـا کی ھـا رفتی بـه 
دادگاه؟ 

پـاسـخ: این ھـم سـؤال جـالبی اسـت. دیگر رسیده بـود بـه زمـانی که دادگـاه ھـا را کوچک می کردنـد. یکی 
از کسانی که از مشھـد دسـتگیر شـده بـود... و اینجا بـاید بـگویم خیلی ھـا از مشھـد بی ربـط ھـم دسـتگیر 
شـده بـودنـد، فـقط بـه خـاطـر این که مـثلا دیده شـده بـود که بـا پـویان نشسـته انـد و گـفته انـد و خـندیده انـد، 
یا بـحث کرده انـد بـا یکی از رفـقا. یکی از این ھـا کسی بـود بـه نـام رضـا مـصباحی، که خیلی ھـم بـچه ی 
سـاده و مھـربـان و انـسان خیلی خـوبی بـود، ھمکلاسی بـھمن آژنـگ بـود ولی اصـلا سیاسی نـبود، و این 
دوسـت را ھـم گـرفـته بـودنـد و در زنـدان اوین و جـمشیدیه ھـم بـا مـا بـود. ومـن را بـا رضـا مـصباحی بـردنـد 
دادگـاه. یادم ھسـت در مـرحـله ای که مـا را بـرای بـازپـرسی رسمی بـه دادسـرای ارتـش می بـردنـد، کجا 
بـود که مـا را بـرای اولین بـار می بـردنـد که بـازجـوئیھای سـاواک را شکل رسمی بـازپـرسی مـناسـب دادگـاه 
بــھش بــدھــند؟ آن جــا مــن بــه افســری که نشســته بــود گــفتم که این رفیق مــا، این دوســت مــا آقــای 
مـصباحی ھیچ کاری نکرده. در واقـع مـن شـدم ضـامـن مـصباحی. گـفتم این اصـلا ھیچ ارتـباطی نـداره، ھیچ 
کاری نکرده اصـلا. چـرا این را دادگـاھی می کنید؟ این را آزادش کنید. دادگـاه ھـم مسخـره می شـود اگـر 
این دادگـاه بـرود. نمی دانـم چـه قـدر این گـفتار مـن مـوثـر بـود یا نـبود، بـه ھـر حـال در ھـمان مـراحـل ابـتدایی، 
مـصباحی آمـد بـا آن افسـر صـحبت کردیم و مـصباحی دیگر بـه دادگـاه نـرسید. در ھـمان مـرحـله ی اول 

آزادش کردند و من تک و تنھا رفتم دادگاه و ھیچ کس دیگری از رفقا با من نبود.  

پرسش: ھم دادگاھی ات را آزاد کردند؟ پس سالھای 54 تا 57 توی جامعه بودی؟ 

پاسخ: بله. 

پـرسـش: حـالا تـاثیر این جـریان، این جنبشی که شکل گـرفـته بـود، چـه بـود؟ چـون مـا آن مـوقـع 
زندان بودیم وزیاد از مسایل اطلاع نداشتیم. 



پـاسـخ: بـله، حقیقت اش را بـخواھید، دیگر در آن سـال ھـا که ھـر از گـاھی در روزنـامـه ھـا خـبر ضـربـه 
ھـایی بـه تیم ھـای مخفی سـازمـان منعکس می شـد یا احـتمالا عملیاتی که رفـقا کرده بـودنـد و بـه جـز 
این، چیز زیادی از حیات سـازمـان مـشاھـده نمی شـد. مـن در ھـمان سـال ھـا احـساس می کردم که 
روش ھـای مـبارزه بـاید چیز دیگری بـاشـد. یعنی فکر می کردم آن تکان اولیه ای که رفـقا می خـواسـتند بـا 
شـروع حـرکت شـان بـدھـند بـه جـامـعه، و احـتمالا ھـدف اولیه ھـم اگـر که روشـن فکرھـا بـودنـد، در این 
کارشـان مـوفـق بـودنـد. یعنی مـن فکر می کردم ھـدف اصلی، صـرف نـظر از ھـمه ی تـاثیرھـایی که داشـته، 
بسیج روشـن فکران، بـه عـنوان پیش آھـنگ بـوده. در واقـع فکر می کردم این قـدم اول بـوده. خـوب، پیش 
آھـنگ بسیج شـد، حـالا چـه کار می خـواھـند بکنند در مـرحـله ی بـعدی؟ مـن فکر می کردم که ادامـه اش 
جـامـعه را پلیسی تـر می کند و رفـقا مـرتـب ضـربـه می خـورنـد. بـه نـظرم مـبارزه آنـھا نمی تـوانسـت تـنھا 
شیوه بـاشـد. در یکی دو تـا شـعری ھـم که در ھـمان سـال ھـا دارم، دیگر بـه عـنوان تـنھا شیوه رد می 
کنم.  مـبارزه ی مسـلحانـه را بـه عـنوان یکی از شیوه ھـا می شـد پـذیرفـت. در واقـع آن شـعاری که داده 
می شـد، که سـازمـان بـازوی مسـلح تـوده ھـاسـت، مـن در یک شـعری این را بـه این شکل عـنوان می کنم 
که نمی تـوانـد فـقط بـازوی مسـلح بـاشـد، بقیه اش ھـم بـاید بـاشـد، اگـر شـما بـازوی مسـلح اش ھسـتید، 
بقیه اش ھـم ضـروری سـت، سـر و بـدن ھـم بـاید وجـود داشـته بـاشـد. نمی شـود که ھـمه چیز بـه یک 
بـازوی مسـلح محـدود بـشود و احـساس می کردم که مـبارزه بـاید وسیع تـر و فـراگیرتـر بـاشـد، تـا ھـمه ی 
افـراد را بـا ھـر گـونـه ای از تـوانـایی بـتوانـد در بـر بگیرد، وگـرنـه شـما نـاچـارید فـقط روی آدم ھـایی تکیه بکنید 
که می تـوانـند اسـلحه بـه دسـت بگیرنـد و در خیابـان بـجنگند. کسی را که یک فـعالیت کوچـولـو در حـاشیه 
می تـوانـد بکند، او را چـه طـور می تـوانید ھـم در ارتـباط داشـته بـاشید و ھـم از نیرو و سـرمـایه اش، در 
جھـت ھـدف اسـتفاده بکنید. این اسـت که مـن آن چـه که می دیدم، ھمین اخـبار پـراکنده بـود و ضـربـه 
ھـایی که سـازمـان در آن سـال ھـا می خـورد و مـن را بیشتر از ھمیشه مـتأثـر می کرد. مـن بیشتر فکر 
می کردم که چیزی بـاید تغییر بکند در شیوه ی کار رفـقا. امـا، در سـطح جـامـعه، خـوب مـن می رفـتم کار 

می کردم، من درس می دادم.  

پرسش: ھنوز دبیر بودید؟ 

پـاسـخ:  مـن دیگر در ھـمان دبیرسـتان نـبودم. می رفـتم در مـؤسـسات خـصوصی زبـان، درس می دادم. از 
جـمله یکی از آخـرین جـاھـایی که چـندین سـال در آن جـا درس دادم، انسـتیتوی انگلیسی سیمین بـود. 
ھـمان جـا که خـانـواده ی فـرخ نگھـدار و انـصاری ھـا می گـردانـدنـد. مـن الـبته اول ھیچ خـبری نـداشـتم. تـازه 
بـعد از این که فـرخ نگھـدار آزاد شـد، مـن فھمیدم که آن ھـم مـتعلق بـه این خـانـواده اسـت. آن جشنی که 
گـرفـته بـودنـد بـرای آزادی فـرخ نگھـدار، مـن ھـم رفـتم و بـرای اولین بـار فـرخ را آن جـا دیدم، ولی ھیچ وقـت 
صـحبت نـزدیکی بـا او نـداشـتم. بـگذریم از این. خـلاصـه در آن محیط کار، مـن زیاد فـضایی را که مـتاثـر بـاشـد 
از جـنبش و یا ھـدفـمند بـخواھـد بـه سـمت مـبارزه ای پیش بـرود، نمی دیدم. بـا دانـشجویان و دانـشگاه زیاد 
ارتـباط نـداشـتم و رفـقای پـراکنده ای ھـم که از زمـان زنـدان بـودنـد و مـن بـاھـاشـان ارتـباط علنی و رفـت و آمـد 
و این ھــا داشــتم، احــساس نمی کردم آن چــنان درگیر فــعالیت سیاسی ای بــاشــند، چــه در ســمت و 
سـوی مـبارزه ی مسـلحانـه و چـه حتی مـتعارض بـا آن. چـون کسی که مـبارزه ی مشخصی می کرد، 
مخفی بـود دیگر و طـبعا مـن نمی دیدمـش. مـن زیاد تـاثیر وسیع مـبارزه ی مسـلحانـه را جـز در ھـمان حـال و 
ھـوای روشنفکران و یک ھـواداری زنـده از مـبارزه ی مسـلحانـه نمی دیدم. یک ھـواداری فـعال مـن نمی 
دیدم. تـا زمـانی که جـنبش ھـای دانـشجویی شـروع شـد و مـا نـزدیک می شـویم بـه مـقطع قیام یا انـقلاب، 
یا ھـر چـه که اسـم اش را بـگذاریم. تـا زمـانی که بـخش ھـای مـختلف جـامـعه کلا بـه حـرکت در بیایند. آن 
جـاسـت که طـبعا تـوی حـرکت ھـایی که مـثلا در تـبریز صـورت می گـرفـت، مـا می بینیم گـزارش ھـایی که از 
شـاخـه ی تـبریز رسیده و رفیق ھـاشـم ھـم تـلاش کرد و آن ھـا را در کتابی چـاپ کرده، نـشان می دھـد 
که تـاثیرات عمقی آن مـبارزات چـه بـوده و چـه طـور خـودش را در آن مـقطع نـشان می دھـد. ولی، آن چـه 
که من در محیط کار و اطراف خود می دیدم، تا برسیم به آن جنبش ھای اجتماعی، زیاد مشھود نبود.  



پـرسـش: وقتی کسی نـگاه می کند، حتی تـوی حـوزه ی شـعر، که حـوزه ی تخصصی ی خـود 
شـما ھـم ھسـت، مـثلا تـاثیرات این جـنبش را مـثلا روی شـامـلو یا مـثلا نـعمت آذرم یا شـعرای 
دیگر می بیند، یا مــثلا می شــود در فیلم گــوزن ھــا دید. این ھــا تــاثیرات غیرقــابــل انکار این 

جنبش بود. 

پـاسـخ:  بـله، درسـت اسـت. تـصوری که مـن از سـؤال قبلی داشـتم یک نـوع تـاثیری بـود که منجـر بـه 
شـرکت و سـمت دادن بـه فـعالیت در صـحنه بـاشـد و آمـدن بـه صـحنه ی مـبارزه ی مسـلحانـه. ولی این نـوع 
ھـواداری و ھـم دلی طبیعی اسـت، این را می شـد دید. در کتاب نـوعی از نـقد بـر نـوعی از شـعر، مـن 
نـشان داده ام که نـه تـنھا شـامـلو که طـبعا انـتظار از او می رفـت، یا شـعرایی مـثل سعید سـلطانـپور بـه 
جـای خـود، مـن نـشان داده ام که حتی در شـاعـری مـثل سیاوش کسرایی ھـم سیاھکل تـاثیر خـودش را 
می گـذارد بـطوری که احـسان طـبری مـجبور می شـود در مـقدمـه ی آن کتاب اش (بـه سـرخی آتـش بـه 
طـعم دود)، بـا یک لـحن پـدرانـه ای انـدرز بـدھـد بـه شـاعـر آن کتاب، که مـثلا چـرا از چنین خـط تـندی دارد 
پیروی می کند و این احــساسی گــذرا و مقطعی ھســت و این ھــا. این تــاثیر را طــبعا در بین شــعرا و  
نـویسندگـان می بینیم. واقـعا بیشترین تـاثیر را بین روشنفکران و ھـنرمـندان و بیش از ھـمه در شـعرا چـون 
عـاطفی تـر ھسـتند می بینیم. این مـبارزه، یک مـبارزه ای اسـت که در واقـع اگـر بـخواھیم مـقایسه اش 
بکنیم بـا مـبارزات دیگر، رمـانتیسم انـقلابی درش خیلی مـشھود اسـت. احـساسـات انـقلابی، شـور و 
عـاطـفه، این ھـا نـقش خیلی عـمده و ویژه ای در این نـوع مـبارزه دارد. تـمام آن رفـاقـت ھـا و فـداکاری ھـا و 
چیزھـای دیگر که بـا این مـبارزه آمیخته اسـت، و بـا آن رمـانتیسم انـقلابی پیونـد دارد. این چیزی اسـت که 
بیش از ھـمه ھـنرمـندان را و بین آن ھـا ھـم بیش از ھـمه شـاعـران را تـحت تـاثیر قـرار می دھـد، چـون بـا 

حال و ھوای حسی ای که آن ھا دارند، به آن ھا از ھمه نزدیک تر است.  
اصـلا در یک مقطعی از شـعر، مـثلا اگـر شـاعـری بـه نـوعی ھـم دلی نمی کرد بـا مـبارزه ی مسـلحانـه، 
احـساس گـناه می کرد. مـا نـمونـه ھـای زیادی از شـعر می بینیم که شـعرا بـه نـوعی پـوزش خـواھـانـه دارنـد 
از این یاد می کنند که چـرا نـقش مسـتقیمی در مـبارزات جـاری در جـامـعه ی خـودشـان نـدارنـد و این چیزی 

است که نمونه ھای بسیاری از آن در آثار ھمه ی شعرا می شود پیدا کرد.  

پـرسـش: وقتی که سـتاد سـازمـان زده شـد، مـن یادم ھسـت که گـفتند یک اطـلاعیه بـدھیم و 
کارگـران را مـخاطـب قـرار بـدھیم در دانشکده حتی انـتظارشـان این بـود که مـثلا شـاید 50 تـا 60 
تـا 70 تـا کارگـر بیاید امـا خیلی از  کارگـران آمـدنـد و آن جـا بـود که نـشان می داد که مـبارزه 
مسـلحانـه روی طـبقه ی کارگـر تـاثیر گـذاشـته اسـت و این سـازمـان را بـرده بـود بـه ذھـن این ھـا. 
چـند ھـزار کارگـری ھـم که آمـده بـودنـد، بـه قـول مـعروف کارگـر سـاده نـبودنـد، کارگـر پیشرو 
بـودنـد. ھـر کدام در کارگـاھی که بـودنـد، 8-7 نـفر حـرف آن ھـا را می خـوانـدنـد و این نـشان می 
داد که جـنبش بـر این ھـا تـاثیرگـذار بـوده. مـن می فـھمم که این سـازمـان نـتوانسـت نیرویی را 

که آزاد کرده بود، سازما ن بدھد. شکی به این ندارم، ولی تاثیر گذاشته بود.  

پـاسـخ: درسـت اسـت. در تـظاھـرات اول مـاه مـه ھـم می بینیم که جـمعیت بـه 500،000 نـفر رسید. 
آمـدنـد، ولی از این جـمعیت، بیش تـرش دانـش آمـوزان و دانـش جـویان، تیپ ھـای روشـن فکر بـودنـد. ھـمان 
طـور که مـن احـساس کردم، فکر می کنم مـن اشـتباه نکرده ام که بیش تـر روشنفکران بـودنـد، این تیپ 
اولین کسانی ھسـتند که بـه خـاطـر شـناخـت شـان و حـرفـه شـان که مـشغله ی فکری ھسـت و درگیر بـا 
مـسایل فکری می شـونـد، بیش تـرین تـاثیر را گـرفـته انـد از آن چـه که در حـوزه ی سیاسـت دارد مـثلا می 

گذرد. ولی ھمه ی اقشار ملت به نوعی تاثیر گرفتند و فعال کردند بخشی از آن را. 

پـرسـش: مـثلا مـا یک دوسـتی داریم، مـال یکی از روسـتاھـای شیراز اسـت. بـرای مـن تـعریف 
می کرد که مسجـد ده را کردنـد سـتاد سـازمـان در ھـمان ده. یعنی دانشکده فنی را مـا بـه 
عـنوان سـتاد تھـران می دیدیم یا مـثلا شـما مشھـد بـوده اید، حـتما یک جـایی سـتادی بـوده، یا 
سـاری ولی در ده این ھـا مسجـد را سـتاد کرده بـودنـد. این خیلی مـھم اسـت، آن ھـم در یک 



جنبشی که خـمینی تـازه شـده اسـت رھـبرش. سعید جـان، خـودت چیزی داری که اضـافـه 
کنی به این بحث ھا؟ 

پـاسـخ: فکر نمی کنم الان در این حـوزه ای که شـما سـؤال کردید چیز بیشتری بـاشـد و مـن فکر می کنم 
آن چه که به نظرم رسیده گفتم.  

پرسش: سعید، آن موقع اسم مستعار می گذاشتند، اسم مستعار تو چه بود؟ 

پـاسـخ: اسـم مسـتعاری که بـرای مـن انـتخاب شـده بـود "ژوزف" بـود و خـودشـان می گـفتند این تـناسـبی 
دارد بـا سـبیل ھـایی که مـن داشـتم. بـه ھـر حـال، دیگران ھـم مـعمولا بـچه ھـای اطـراف که مـن می 
شــناخــتم، اســم ھــای غیرایرانی انــتخاب می کردنــد و خــود گــلوی که مــن می شــناخــتم بــراردو نــام 
تشکیلاتی اش بـود، که این اسـم یکی از شخصیت ھـای رمـان فـونـتامـارا از اینیاتسیو سیلونـه ھسـتش. 
بـھمن آژنـگ، مـثلا آنـتوان بـود. الـبته، مـن رابـطه ام بـا بـھمن تـا آن حـد ادامـه پیدا نکرد واو از مشھـد رفـت. 

بعدا من فھمیدم که اسم تشکیلاتی اش آنتوان بوده. 

پــرســش: آن مــوقــع، ھمیشه می گــفتند مــا بــا یک چیز خیلی محــدودی شــروع کردیم. می 
گـفتند مـا بـا 3 اسحـله شـروع کردیم. بـعد یکی ھـم می گـفتند که از طـریق خـاصی آمـده بـه 

دست مان. از قرار معلوم آن طریق را تو می دانی. حالا آن طریق را برای ما بگو. 

پـاسـخ: عـرض شـود که یک اسـلحه در خـانـه ی خـواھـر مـن بـود که این را شـوھـرش که خیلی از اوقـات بـه 
خـاطـر گـرفـتاری شغلی در سـفر بـود، گـذاشـته بـود بـالای کمد خـانـه اش که اگـر دزدی، چیزی آمـد، خـواھـر 
مـن از خـودش بـا آن دفـاع کند و، خـواھـر مـن ھـم ھمیشه می گـفت مـن از این اسـلحه بیش تـر از دزد می 
تـرسـم. بـه ھـر حـال مـن خـبر داشـتم که اسـلحه ای بی کار آن جـا افـتاده و مـن این را در فـرصتی، بـدون این 
که آن ھـا بـفھمند، از آن جـا بـرداشـتم و بـه رفیق گـلوی دادم، و این یکی از مـوارد پـرونـده ی مـن شـد بـعدا.  
یعنی مـن اسـلحه ھـم در پـرونـده ام بـود. ولی خـوشـبختانـه دادگـاه مـن خـورد بـه زمـان بسیار مـساعـدی 
بـرای شـخص مـن.  یعنی در فـاصـله ی بـعد از اعـدام ھـای رفـقای فـدایی در اسـفند سـال 50 و قـبل از 
شـروع اعـدام ھـای مـجاھـدین. بـرای یک مـدت کوتـاھی در فـاصـله بین این اعـدام ھـا، ظـاھـرا تـساھـل بیش 
تـری در دادن مـقدار حـبس می شـد و مـن فـقط بـه 3 سـال زنـدان محکوم شـدم. وگـرنـه، بـا وجـود یک 
اسـلحه می تـوانسـتند حـبس بـالاتـری بـه مـن بـدھـند. الـبته مـن ھمیشه گـفته بـودم که خـودم ھیچ 

استفاده ای از آن نکرده ام.  

فریبرز سنجری: متشکرم. 


